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تکیه بر همین دیوار
فاطمه شهیدی

ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 
دیوار و در را روی پیامبری باز کرده بود که هر صبح 
از مسجد می‌آمد که بگوید »پدرت فدایت  پیش 

دخترم!«.  
ایسـتاده بود پشـت همین‌ در، تکیه داده به همین 
هـر  کـه  بـود  کـرده  بـاز  پیامبـری  روی  را  در  و  دیـوار 
غـروب می‌آمـد بگوید »شـادی دلـم!«، »پـاره تنم!«

ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 
دیوار و در را روی پیامبری باز کرده بود که می‌خواست 

برود سفر و آمده بود زیر گلوی او را ببوسد. 
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 
پی  که  بود  کرده  باز  پیامبری  روی  را  در  و  دیوار 
یابد.  آرامش  آن  در  تا  می‌گشت  یمانی«  »کسای 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 
دیـوار و در را روی پسـرش حسـن بـاز کـرده بـود 

»جـدّت زیر کساسـت، بـرو نزدیک«. 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 
دیوار و به حسـین  خسـته از راه آمده، گفته بود 
»نـور چشـمم«، »میـوه دلـم«، »جـد و بـرادرت زیـر 

کسایند«. 
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 

 باز کرده بود. روی علی دیوار و در را روی علی
که بی‌تاب می‌گفت »بوی برادرم محمد می‌آید.« 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 
دیـوار، یعنـی آیـا در را روی جبرئیل، خـودش باز کرده 

بود؟ 
ایسـتاده بـود پشـت همیـن در، تکیـه داده بـود بـه 
همین دیوار و گردنبند یادگاری را کف دسـت‌هایش 
دراز کرده بود سمت فقیری که از این همه سخاوت 

گریـه می‌کرد.  
ایسـتاده بـود پشـت همیـن در، تکیـه داده بـود بـه 
همیـن دیـوار و پارچـه‌ای کشـیده بـود روی سـرش 

چـون حتـی چـادرش را بخشـیده بـود. 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 
دیـوار و در را بـرای مـردش بـاز کـرده بود که با دسـت 
خالی از راه می‌رسـید و نگفته بود که چند روز اسـت 

غذایـش را به بچه‌هـا داده و خود نخورده اسـت. 
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 
پشت  آن  محزون،  و  ساکت  که  بلال  به  و  دیوار 
ایستاده بود، گفت »دوباره اذان بگو، من دل‌تنگم«. 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 

دیـوار و گفته بـود »نمی‌گذارم ببریدش«. 
ایسـتاده بـود درسـت پشـت همیـن در تکیـه داده 

بـود درسـت بـر همیـن دیـوار کـه... *
*  از �کتاب خدا خانه دارد



 : پيامبر اکرم
دعايـی کـه ابتدايـش »بسـم‌الله الرحمـن الرحيم« باشـد، 

‌رد نمی‌شـود. 
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نويسندگان و  مشتاقان همکاري محتوايي و هنري با نشريه 
مي‌توانند پرسش‌هاي خود را در اين زمينه هر روز 

از ساعت 14 الي 18 با ما در ميان بگذارند. 
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
ديـدي فلانـي چـه آرامشـي داره، آدم حسـوديش ميشـه! غلط 

نكنـم مؤمـن واقعيـه، آرامـش بـرا اين‌جور آدماسـت!
كِينةََ فِي قُلوُبِ المُْؤْمِنيِنَ...  هُوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

)4 سوره فتح(


چـاي ميـل داريـد؟ شـربت و شـيريني هم هسـت، بيـارم؟ هر 
وقـت خواسـتيد بگيد!

ايـن چـه طـرز مهمان‌نوازيـه؟! بـدون اين‌كـه به مهمـان بگي، 
پذيرايي كـن ازش!
فَرَاغَ إلِىَ أهَْلهِِ... 

)26 سوره ذاريات(


مي‌دونـي چـرا فلانـي‌رو جلـو جمـع ضايع كـردي؟ چـون فكر 

مي‌كنـي از اون بهتـري. آخـه اينـو از كجـا فهميدي؟!
ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءامَنوا لََا يسَْخَرْ... 

)11 سوره حجرات(


تـورو خـدا اين‌قـدر نگو: من احتمـال ميدم، فكر مي‌كنـم و... كه 
فلانـي آدم بديه. به قرآن قسـم اينا گناهه!

نِّ إثِمٌْ...  ... إنَِّ بعَْضَ الظَّ
)12 سوره حجرات(


از اون كبابـي‌ كه گوشـت خر به مـردم مي‌داد، ناراحتـي و تا آخر 
عمـر ازش نمي‌گـذري. حـالا اگه گوشـت سـگ يـا آدم مي‌داد 
چـي‌كار مي‌كـردي؟! دوروبـرت رو نـگاه كـن. خيلي‌هـا دارنـد 

گوشـت آدم ‌مرده بـه خـوردت مي‌دند!
 ... ... لََا يغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضَاٌ أيَُحِبُّ

)12 سوره حجرات(


هر وقت كسي‌رو بخشيدي، بدون بيشترين سودرو خودت بردي!

ابرِينَ ... وَلئَنِ صَبرَْتُمْ لهَُوَ خَيرٌْ لِّلصَّ
)126 سوره نحل(

سلام سلام خداي خوبمخداي خوبم
برداشت‌هایی ساده از آیه‌های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، حرف‌هـای خداسـت برای بهتر شـدن و برای 
انتخـاب راه بندگـی و زندگـی. بایـد بـا ایـن کتـاب 
رفیق شـد. همیشـه همراهش بود و آیه‌هایش را 

با جـان دل نوشـید... 
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
مردي يا زن؟ فارسي يا ترك؟

 بـه تـو ربطـي نـداره، كار خداسـت. بـه من بگـو خوبي يـا بد؟ 
باتقوايـي يـا بي‌تقـوا؟ اين‌هـا كار و مالك افتخـار تو باشـه!

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم... 
)13 سوره حجرات(


مـا اگه رومون بشـه دوسـت داريم قـرآن‌رو هم اصالح کنیم و 

بـه خـدا ياد بدهیـم چه مطالبي تـو دين بـذاره بهتره!
قُلْ أتَُعَلِّمُونَ الله بدِِينكُِمْ... 

)16 سوره حجرات(


اگـه مي‌خـواي كمتـر از آشـفتگي و سـردرگمي، رنـج ببـري، 
هروقـت فهميـدي يه چيز حق و درسـته با شـجاعت قبول كن. 

رِيجٍ بوُا باِلحَْقِّ ... فَهُمْ فِي أمَْرٍ مَّ بلَْ كَذَّ
)5 سوره ق(


كاش يكـي پيـدا مي‌شـد منـو درك كنـه، بفهمـه تـو دلم چي 

مي‌گـذره. باهـاش راحـت درددل كنـم!
فقط يه كسي‌رو مي‌شناسم؛ خدا!

وَلقََدْ خَلقَْناَ الانسَانَ... 
)16 سوره ق(


تـا سـوار ماشـين ميشـي بـه احترامـت صـداي ترانـه‌رو كـم و 
سـيگارش‌رو هـم خامـوش مي‌كنـه. تـو هـم بـه احتـرام دو 

فرشـته‌اي كـه هميشـه در كنارتنـد بعضـي كارهـا‌رو نكـن!
ياَنِ...  إذِْ يتَلَقََّى المُْتلَقَِّ

)17 سوره ق(


تـو دنيـا كـه باشـي بعضـي وقتـا بـراي پاسـخ‌گو بـودن فـرار 
مي‌كنـي، بعضـي وقتـا هم انـکار! آخـرت چه مي‌كنـي كه هيچ 

نيسـت! فرصتي 
عَهَا سَائقٌِ وَشَهِيدٌ وَجَاءتْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

)21 سوره ق(


قيامـت فقـط يه پـرده برداريه از رو چشـماي غافل تـو، والا دنيا 
چيـز پنهاني نداشـت، تـو بودي كه نخواسـتي ببيني!

لقََدْ كُنتَ فِي غَفْله... 
)22 سوره ق(


خيلـي جـاي خوبيـه ولـي حيف كـه موقتيـه! خيالـت راحت تو 

بهشـت ايـن دغدغـه‌رو هم نـداري!
... ذَلكَِ يوَْمُ الخُْلوُدِ

)34 سوره ق(


وقتي مي‌توني از مطالب قرآن بهره‌مند بشي كه يا یه قلب پاكي 
داشـته باشـي، يا حداقل اهل حرف‌شنوي نسـبت به حق باشي. 

إنَِّ فِي ذَلكَِ لذَِكْرَى... 
)37 سوره ق(


اگـر وقتـاي ديگه خدارو تسـبيح نكـردي اين چهـار وقت حتماً 
اين كارو بكن: قبل از طلوع و غروب خورشـيد، بخشـي از شـب، 

بعد از سـجده‌ها. 
... وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلوُعِ... 

)39 و 40 سوره ق(


قـراره فالن روز بـه شـما زنـگ بزننـد برا جـواب اسـتخدامي. 
تمـام روز گـوش بزنگيد. خدا خواسـته همين حـال‌رو، همه عمر 

نسـبت به قيامت داشـته باشـيم!
وَاسْتمَِعْ يوَْمَ يُناَدِ... 

)41 سوره ق(


مهم‌تـر از خـود هديه، از دسـت رهبر گرفتـن هديه جلوي جمع، 
بـرام ارزش داره! از باغ و چشـمه‌هاي بهشـتي هم لذت‌‌بخش‌تر، 

اينه كـه از خدا پاداشـتو مي‌گيري!
... آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ... 

)15 و 16 سوره ذاريات(


فقـط كـه خودم نيسـتم بالأخـره زن و بچه هم تـو اموالم حقي 
دارنـد، ولـي از نظـر خـدا حـق فقرا هـم تو مالت بايد مشـخص 

باشه. 
وَالَّذِينَ فِي أمَْوَالهِِمْ... 

)24 و 25 سوره معارج(


اون لحظـه همـه حقایق جلوی چشـمت میـاد؛ يه جـور از خود 
‌بي‌خود شدن وصف نشدني! فعلًا همين اندازه ميشه گفت تا بعد!

 ... وَجَاءتْ سَكْرَةُ المَْوْتِ باِلحَْقِّ
)19 سوره ق(
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته‌های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می‌شوند. 

زهرایی شدن 
دکتر محمد فنایی

منطـق عقلایـی و عرفی این اسـت که الـدار ثم الجـار )چراغی 
کـه به خانه رواسـت به مسـجد حرام اسـت(. 

امـا منطـق جوانمـردی کـه بالاتـر از منطـق عقلایـی اسـت، 
می‌گویـد: الجـار ثـم الـدار )اول همسـایه بعـد خانـه(. 

این منطق حضرت زهرا  است. 
زهرایی شـدن فقط به ابراز احساسـات پرشـور و اجرای مراسـم 
باشـکوه نیسـت؛ به اتصاف به سـجایا و پیروی از شـخصیت و 

سـبک زندگی آن حضرت اسـت.   

کار مادر

شـما اگر بچه‌ خودتـان را در خانه تربیت نکردید، یا 
اگـر بچه نیاوردید، یا اگر تارهـای فوق‌العاده ظریف 
عواطف او را که از نخ‌های ابریشـم ظریف‌تر اسـت، 
بـا سرانگشـتان خودتان بـاز نکردید تـا دچار عقده‌ 
نمی‌توانـد  دیگـر  هیچک‌ـس  نشـود،  ]عاطفـی[ 
ایـن کار را بکنـد؛ نـه پـدرش، و نـه به‌طریق‌اولـی 
دیگـران؛ فقط کار مادر اسـت. این کارهـا، کار مادر 
اسـت؛ امـا آن شـغلی که شـما بیـرون داریـد، اگر 
شـما نکردید، ده نفر دیگر آنجا ایسـتاده‌اند و آن کار 
را انجـام خواهنـد داد؛ بنابراین اولویـت با این کاری 

اسـت کـه بدیل نـدارد. تعیّن با این اسـت. 
سخنرانی در تاریخ 14 فروردین‌ماه 1390. 

گربه‌های غزه!
حامد عسکری

داخـل سـاختمان خبرنگارهـا بودیم. داشـت گالـری گوشـی‌اش را بالا و پایین میک‌رد. پشـت یک بلوک سـیمانی نشسـته بودیم تا 
آژیـر تمـام شـود. در گوشـی‌اش فقط عکس سـگ و گربه بود. گفتـم »این همه آدم اینجا هر روز کشـته می‌شـوند، دو هفته‌س 

اینجایی، از سـگ و گربـه فیلم گرفتی؟!«
لبخند تلخی زد و کامی از سـیگارش گرفت »می‌دونی رفیق، شـما هر چی دارین زنده از آمار شـهدا و مجروحین می‌گین، 
هیشـکی حواسـش نیسـت. مـن دو هفتـه‌س افتـاده‌ام تـوی خرابه‌ها و از سـگ‌ها و گربه‌هـای غزه فیلـم می‌گیرم که 
بفرسـتم بـرای انجمن‌هـای حامـی حیوانات. شـاید به ایـن بهونه لنـز دوربین‌هاشـون این سـمتی بچرخه«. 
از کتاب خاکستر گنجشک‌ها. 
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سنگ ‌‌تمام

توکلت همیشـه به خدا باشـد، نـه آدم‌های اطرافت، چـون آدم‌ها 
بـرای هم سـنگ تمـام می‌گذارند، اما نـه وقتیک‌ه در میانشـان 
هسـتی، نـه... آنجا که در میـان خاک خوابیدی، »سـنگ تمام« 

را می‌گذارنـد و می‌روند!

وقت گذاشتن

شـوهر که مریض شـد، زن برای سـوپی که درست 
کـرده بـود، برای چند لیوان دم‌نـوش گیاهی و پخت 
چنـد عدد شـلغم، سـر او منت گذاشـت کـه »وقتی 
تـو مریـض می‌شـوی، من چقـدر وقت می‌گـذارم و 
همـه کار میک‌نـم، ولـی وقتی من مریض می‌شـوم 
تـو... « و یـادش رفـت کـه همـه ایـن کارهـا مگر 
چنـد دقیقـه می‌شـد؟! و یادش رفـت زن که مریض 
می‌شـد، مـرد مرتب کارت میک‌شـید بـرای ویزیت 
دکتـر و دارو و تزریقـات و خرید مـواد مغذی تقویتی 
و حتـی خریـد غذا از بیرون به دلیل کسـالت خانم، و 
زن یـادش می‌رفـت کـه مرد بـرای هر کـدام از این 
عددهایی که از حسـابش کسـر می‌شـد، چقدر وقت 

گذاشـته بـود؛ وقتیک‌ـه هیچ‌وقت دیده نمی‌شـد.  

اختلاس فرهنگی

بـا هـر اختلاسـی بایـد بـا قاطعیـت برخـورد کـرد، اما 
برخـی می‌خواهنـد اختلاس اقتصـادی را بزرگ کنند تا 
مـا اختلاس فرهنگی را فراموش کنیم! چشـم و گوش 
مـا را بـه صـورت افراطی مشـغول اختالس اقتصادی 

میک‌ننـد تـا ما چشـم بر اختالس فرهنگـی ببندیم!
گرفتن حجـاب و عفت از زنان و غیرت از مردان، همان 

اختلاس فرهنگی است.  

رفت‌وآمد

پژوهشـگران می‌گویند: شـخصیت تو را پنج نفـر اول زندگی‌ات 
می‌سـازند. بـه عبارتـی هـر فـرد میانگین پنـج نفری اسـت که 

بیش‌تریـن وقـت را بـا آن‌هـا می‌گذراند.  
 !با هر کسی رفت‌وآمد نکنید
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به خودتان سخت‌گيری كنيد

 آیت‌الله سعادت‌پرور

درد بی‌درمان!

 آیت‌الله جوادی آملی

گفتنـد اگـر کسـی دارد غذا می‌خـورد و یـک بیننده‌ای 
نـگاه کـرد و او به این بیننده غذا نـداد؛ »ابتلاه الله ببلاء 
لا دواء لـه؛ بـه یـک درد بی‌درمـان مبتال می‌شـود«.  
درد بی‌درمـان، سـرطان و امثالهم نیسـت، داشـتن یک 
بچـه‌ای که انسـان را بـه سـتوه مـی‌آورد، درد بی‌درمان 
اسـت. مبتلا شـدن به همسـری، به دختری، به پسری، 
بـه بـرادری در اعضـای داخله منـزل که زندگـی آدم را 

تلـخ میک‌نـد، درد بی‌درمان اسـت.  
الان هسـتند عـده‌ای کـه وضع مالیشـان خوب اسـت، 
دیگـران هـم بـا چشـم بـاز این‌هـا را نـگاه میک‌ننـد، 
آن‌هـا هم هیـچ اعتنایی ندارنـد. خطر، اين‌هـا را تهدید 

میک‌نـد.  گفـت: 
چو مَحرم شدی، غافل از خود مباش

که محرم به یک نقطه مجرم شود
ما الان که سـالم هسـتیم، مبتلا به سالمتیم ولی خیال 
میک‌نیم خبری نیسـت. تصور میک‌نیـم هر کس مریض 
شـد و بـه بیمارسـتان رفـت، او مبتال بـه مرض اسـت! و 
کسـی که سـالم اسـت، مبتلا نیسـت! در فرهنـگ قرآن 
کریـم، برابر آیات سـوره فجر، هر دو مبتلا هسـتند؛ یعنی 
هـر دو ممتحننـد؛ »فأمّا الانسـان اذا ما ابتاله ربهّ فاکرمه 
و نعّمـه فیقـول ربـّی اکرمـن و... « فرمود: مـا بعضی‌ها را 
بـا »سالمت و نعمـت« مبتال میک‌‌نیـم، بعضـی را بـا 
»بیمـاری«. هر دو در کلاس امتحان نشسـته‌اند. تا ببینیم 
ایـن فرد شـاکر اسـت یا نـه؟ آن کیی صابر اسـت یـا نه؟!

از آن‌هـا )همسـرانتان( تشـکر کنیـد هرچنـد غذایی که 
پخته‌انـد شـور یـا بـد شـده اسـت. وقتـی از غـذا ابـراز 
رضایـت میک‌نیـد همسـرتان خوشـحال می‌شـود و این 

باعـث رشـد و پیشـرفت معنـوی شـما می‌شـود.  
یک‌بـار مـن در جوانی در خانه با خانـواده بداخلاقی کردم 

در عالـم معنـا بـه مـن گفتند: بیسـت سـال ناله‌هـای تو 
بی‌اثر شـد.  

در مسـائل مختلـف معنـوی و اجتماعـی بـه خودتـان 
سـخت‌گیری کنیـد، ولـی بـه خانواده‌هـای خـود کاری 
نداشـته باشـید و عقایـد خـود را بـه همسـرتان تحمیل 
نکنید. مثاًل اگر خواسـتند تلویزیون ببینند مانع نشـوید، 

ولـی اگـر خودتـان تشـخیص دادیـد نـگاه نکنید. 

از پنجره‌هاي آشنا
    ره‌نمايي بزرگان 
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شکستن دل همسر

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی قمی

سه نقش ويژه یک زن موفق

خانم فروغ نیلچی‌زاده

رسـول اکرم می‌فرمایـد: اگر خانمی همسـرش را با 
زبـان آزار بدهـد- زخم‌زبـان خیلی سـخت اسـت. زخم 
شمشـیر قابـل التیام اسـت، ولـی زخم‌زبان قابـل التیام 
نیسـت و خیلی سـخت‌تر اسـت- خـدا هیـچ عبادتی را 
از او نمی‌پذیـرد. عبـادات واجب، مسـتحب و توبه. حتی 
اگـر تمام عمـرش را روزه بگیرد و اموالـش را در راه خدا 
بدهـد. مگر اینک‌ه همسـرش را راضی بکنـد؛ و اگر مرد 
هـم این‌طور باشـد همین اسـت. شکسـتن دل همسـر 
بـا نمـاز، روزه و کارهـای ثـواب دیگر جبران نمی‌شـود. 
در روایتـی امـام می‌فرمایـد: اگـر خانمـی به همسـرش 
بگویـد کـه مـا در زندگـی از تـو خیـر ندیدیـم، عملش 
حبط می‌شـود. حبـط عمل، یعنی نابودی همه‌ گذشـته. 
اگر کسـی بعد از پنجاه سـال کافر بشـود همه‌ اعمالش 

می‌شـود.   حبط 

سـعدبن معـاذ کیـی از اصحـاب رسـول خـدا بـود. 
ویژگی‌هـاي فراوانـی داشـت و در جنـگ بـدر و احـد 
حضور داشـت و کیی از مجاهدین بـود. او در جنگ احد 
مجروح و سـپس جانباز شد. او را به مدینه منتقل کردند 
 و در اثـر شـدت جراحـات به شـهادت رسـید. پیامبر
خودشـان ناظـر بـر غسـل او بودنـد. پیامبـر پابرهنه به 
تشـییع جنـازه او آمدند و گاهی سـمت راسـت و گاهی 
سـمت چپ تابـوت را می‌گرفتند. حضـرت فرمودند که 
هفتـاد هـزار فرشـته در تشـییع جنـازه‌ او حضـور دارند.  
پیامبـر بـر او نمـاز خوانـد و او را در قبـر گذاشـت. مـادر 
شـهید گفـت: گوارا بـاد بر تو! پیامبـر فرمودنـد: در مورد 
کار خـدا بـا جـزم صحبـت نکـن! تو چـه می‌دانـی؟! او 
الآن دچار فشـار قبر شـد؛ زیـرا در خانه زبانـش تند بود.  
البتـه داریم که همه‌ گناهان شـهید بخشـیده می‌شـود 
بـه جز حق‌الناس. اخالق، حق‌الناس اسـت و در تعامل 

.با دیگران اسـت

یـک: بیـش از همـه رفیـق همسـرش باشـد؛ رفیـق، 
سـرزنش نمي‌كنـد. امر و نهـی بی‌جا و زیـادی نمي‌كند. 
رفیـق، کسـی اسـت کـه نصیحـت بی‌مـورد نمي‌كنـد. 
این‌هـا عين سـم اسـت. اثرش از سـم بدتر اسـت. مثلًا 
بـه جـای تأیکـد زیـاد روی درس خواندن، زمینـه‌اش را 

فعـال کـن بـرای اینک‌ـه بتوانـد درس بخواند.  
دو: فرمـول تحسـین و تأییـد در مورد همه مؤثر اسـت و 
در مـورد مـردان فوق‌العاده مؤثر! آقایان معمولاً شـکایت 
دارنـد از خانم‌هایشـان کـه مـا هرچی محبـت میک‌نیم، 

ببخشـید دو قـورت و نیم خانم‌ها باقی اسـت! 
سـه: همسـر خـودت را آن طوری که هسـت بشـناس. 
همسـر شـما از یک سـری چیزها در رفتار و پوشـش و 
آرایـش و گفتـار شـما خیلـی خوشـش مي‌آيـد و از یک 
سـری چیزهـا خیلی بـدش مي‌آيـد، اين‌هـا را دقت کن.  
گاهـی به‌انـدازه فـوت کوزه‌گـری و نمـک داخـل آش 
اسـت.  بایـد این‌هـا را جـدی گرفت؛ مثل اینک‌ه كسـي 
از سـیر خوشـش نیاد، مـن بهترین غذایی را که دوسـت 
دارد سـر سـفره مي‌گـذارم، امـا یـک بوتـه گل سـیر را 
می‌گذارم کنارش. خب طبیعی اسـت که آزرده مي‌شـود.  
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
من عرب‌پرست نیستم!
اما وقتی پیامبری آمد که

جز راستی نیاورد
و جز نیکی نگفت... 

تو چرا نژادپرست م‌یشوی؟!


م‌یدانی چرا گفتند:

»دروغ‌گو دشمن خداست؟«
زیرا تنها دروغ‌گوست که م‌یتواند

مردمان ساده‌لوح را
به رویارویی با مردان خدا بکشاند!

مگر ندیدی با دروغی،
به جنگ علی رفتند؟


م‌یدانی چرا فرمود:

»خوش‌اخلاقی« نصف دین است؟
زیرا اگر دین‌داران نتوانند با خوش‌اخلاقی

جامعه را جذب راه خدا کنند
شیاطین با همان خوش‌اخلاقی

مردم را جذب راه شیطان مک‌ینند... 


این فرمول »نماینده‌ شناسی« است:
هرکسی که تو را به یاد خدا انداخت

نماینده‌ خداست:
هرکسی که تو را از یاد خدا انداخت

نماینده‌ شیطان است!


نوح نبی

هم نفرین به هلاکت مک‌یند؛
و هم کشتی نجات م‌یسازد... 

تا بدانیم
در توفان خشم خدای حیکم

قرار نیست خشک و تر با هم بسوزند!
سوره نوح، آیه 26. 


با کودک، کودیک کن!
با جوان، جوانی کن!

با پیران، صبوری کن!
با زنان، مردانگی کن!

و با خدایت
همواره بندگی کن!

فرشته شدن، 
چندان هم 

سخت نيست‌!
   دکتر محمد مصطفی اسعدی 
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
بخواهیم یا نخواهیم

این کی حقیقت است!
گاوی که شیر، گوشت و چرم م‌یدهد

و البته تسبیح خدا مک‌یند
شرف دارد بر آدمیزادی که

خیانت، جنایت و ظلم مک‌یند
و البته بندگی شیطان مک‌یند!


با احساس باش؛
اما حسّاس نباش؛

که اولی
مهربان و دلسوزت مک‌یند

و دومی
گرفتار و ذلیلت مک‌یند... 


عافیت، چیز خوبی است؛

به شرطی که
سعادت تو را کوچک نکند

عاقبت تو را ختم به شرّ نکند
و آخرت تو را، روز حسرت نکند... 

که در تاریخ بشری
عافیت‌طلبان
یا جا ماندند

یا نماندند!... 


فرشته شدن،

چندان هم سخت نیست!
کافی است که

زور شیطان به تو نرسد
و آزار تو هم به کسی نرسد!


ستایشگران تو دو گونه‌اند:

آنان که تو را م‌یستایند
تا از این نمد کلاهی ببافند!

و آنان که تو را م‌یستایند
تا مانع خودتحقیری تو بشوند!

پس اگر فرق این دو را دانستی،
دوست را از دشمن شناخته‌ای!


دائم در فکریم

که خلق چه م‌یگوید:
و شهید در فکر است
که خالق چه م‌یگوید!

دائم در تلاشیم، برای بهتر زیستن
و شهید در تلاش است، برای بهتر رفتن!

دائم در غیابیم،
از امام منتظَر؛

و شهید در حضور است،
 !همچون محتضر
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گام نخست و سودمندترین کار، شناخت عیب‌های خود و 
برطرف کردن آن‌هاسـت. نشـناختن نقص‌های خویش، 
نشـانه اوج جهالـت اسـت؛ البتـه بـرای اینک‌ـه عیب‌هایمـان را 
بشناسـیم بایـد در پـی یافتنشـان باشـیم؛ یعنی نگاه ما نسـبت 
بـه خودمـان بایـد عیب‌جویانـه باشـد در ایـن صورت اسـت که 

عیب‌هـای خـود را پیـدا میک‌نیم.  
مشـغول شـدن بـه عیب‌هـای خویـش افزون بـر اینک‌ـه رکن 
اصلـی رسـیدن بـه کمـالات انسـانی اسـت، باعـث می‌شـود 

انسـان،  بـرای  دیگـران  عیب‌هـای  کـه 
شـود.   قابل‌تحمل‌تـر 

انسـانی که در خود عیب‌های بسیار 
عیب‌هـای همسـرش  می‌بینـد، 
اسـباب دل‌زدگی‌اش نمی‌شـود. 
احسـاس  دلایـل  از  کیـی 
شکسـت در کسـی که متوجه 
عیب‌هـای همسـر خود شـده، 
آن اسـت که فرامـوش کرده 
خود نیز انسـانی پـر از عیب 

و نقص اسـت.  
اگر انسان به عادت زشت 

عیب‌جویی مبتلا گردد، 
از خویش غافل می‌شود 
و هیچ‌گاه به فکر اصلاح 

خود نمی‌افتد.  

بـا  نبایـد  خویـش  عیب‌هـای  بـا  مواجهـه  در 
یعنـی  رفـت؛  پیـش  تسـامح  و  تسـاهل  دیـد 
نبایـد از کنـار عیب‌هـای خـود بـه راحتـی گذشـت و آن را 
دسـتک‌م گرفـت؛ به‌ویـژه وقتـی اگـر همـان عیـب را در 
دیگـری ببینیـم به‌راحتـی نمی‌توانیـم آن را تحمـل کنیـم. 
اگـر دروغ شـنیدن بـرای ما سـخت و غیرقابل‌تحمل اسـت، 
پـس چـرا خودمـان از دروغ گفتـن نمی‌هراسـیم و بـرای 

دروغ‌هایـی کـه می‌گوییـم ده‌هـا توجیـه می‌تراشـیم؟!
حواسـمان باشـد که جهالت یا غفلت انسـان، مانع دستی‌ابی 

به تمام عیب‌هاسـت.  

عيب‌جويی، عيب‌گويی، عيب‌شويی 
نکته‌های‌ مهمی که باید درباره انتقاد  کردن بدانیم
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وقتـی در کنار همسـرمان قرار می‌گیریـم، افزون بر 
ذهـن، چشـم‌هایمان هم بـرای دیـدن عیب‌هایش 
بـه یاری‌مـان می‌آیـد. چه عالی می‌شـود که ایـن عیب‌ها 
را بـه هـم هدیـه بدهیـم و بـرای برطـرف کردنـش یاران 

خوبـی برای هم باشـیم.  
 البتـه ایـن شـیوه وقتی کارسـاز اسـت کـه هـر دو طرف، 
انتقادپذیـر باشـند؛ یعنی تمایل داشـته باشـند همسرشـان 

عیب‌هایشـان را بـه آنـان تذکـر بدهد.  
زن یـا شـوهری کـه عیب‌هـای همسـر خـود را تذکـر 
می‌دهـد، از محبوب‌تریـن همسـران اسـت؛ زیـرا تذکـر 
معایـب، از مصادیـق آشـکار دوسـتی خالصانـه اسـت. از 
سـوی دیگر، کسـی که بـه دلایل غیرقابل‌قبـول از گفتن 
عیب‌هـای همسـرش بـه او پرهیـز میک‌نـد، خواسـته یـا 
ناخواسـته در مسـیر دشـمنی بـا او قدم برداشـته اسـت.  

بهتریـن زمان عیب گفتـن یا انتقاد، وقتی اسـت که 
همسـر، آمادگی روحی و ذهنی لازم را برای شـنیدن 
داشـته باشـد. برای مثال، انتقاد در زمانی که همسـر از کار روزانه 
خسـته اسـت یا در اوج عصبانیت و ناراحتی از یک مسـئله است 
و... ، بـه هیچ‌وجـه درسـت نیسـت و حتی باعث ایجـاد تنش در 

زندگی می‌شـود.  

گاهـی بهتر اسـت گفتن یک انتقـاد را چند هفته و یا حتی 
چنـد مـاه به تأخیـر انداخت تـا آمادگی لازم برای شـنیدن 

آن در همسـر، ایجاد شود.  
البتـه مـا نبایـد در ایـن مدت، بیـکار نشسـته، فقط منتظر 
باشـیم کـه خـود او ایـن آمادگـی را پیـدا کند، بلکـه بهتر 
اسـت خودمـان هـم زمینه‌سـازی کنیـم تـا زمـان انتقـاد، 

فرابرسـد.   زودتر 

اگـر به دنبـال تغییر در همسـرتان هسـتید، عیب او 
را در خلـوت و فقـط بـه خـود او بگویید. هیـچ‌گاه در 
جمـع بـه او انتقـاد نکنید، زیـرا بسـیاری از افراد، حتـی آن‌هایی 
که مشـتاق شـنیدن عیب‌هـای خود هسـتند، از انتقـاد در جمع، 

عصبانـی شـده، واکنش منفـی نشـان می‌دهند. 
برخـی، عقده‌هـای خود را بـه بهانه انتقاد، خالـی میک‌نند، یعنی 
در جمـع، عیب‌هـای فرد را می‌گویند تا شـخصیت او خُرد شـود، 

بعد هم اسـم ایـن عمل را انتقـاد می‌گذارند.  

اگـر انتقاد را اهدای عیب به همسـر بدانیـم، باید در هنگام 
انتقاد، رویی گشاده، گفتاری دوستانه و لحنی مهربانه داشته 
باشیم. در غیر این صورت، انتقاد، تأثیر خود را نخواهد داشت. 
برخـی انتقـاد خـود را با زبان سـرزنش‌آمیز بیـان میک‌نند. 
ایـن کار، بیـش از اینک‌ه شـخص را تغییر دهـد، ناراحت و 

خشـمگین میک‌ند. 

عیب‌هـا را تـا حـد ممکـن به صـورت غیرمسـتقیم 
بگوییـد. انتقادهای پشـت سـر هم موجب می‌شـود 
که همسـرمان احسـاس کنـد ما فـردی عیب‌جو بـوده، فقط به 

دنبـال نقص‌های او هسـتیم.  
به وجود آمدن این احساس باعث می‌شود که همسرمان، هیچ‌وقت 

گرایش دوستانه‌ای را که در انتقاد هست، حس نکند.  

لازم نیسـت همیشـه انتقادها در قالب گفتار باشـد. گاهی 
می‌تـوان در قالـب یک نامـه دوسـتانه، انتقاد کـرد، گاهی 
هـم در قالب رفتـار، یعنی به جای اینک‌ه از رفتار نادرسـت 
همسـرمان انتقاد کنیم، با رفتـار صحیح به او بفهمانیم که 

کار نادرست است.  
بـرای مثـال اگـر همسـرمان عصبانـی شـده و بر سـر ما 
فریـاد میک‌شـد، ما بـا او به نرمـی و آرامی سـخن بگوییم 
 .تـا بفهمد کـه کار درسـت، »آرام سـخن« گفتن اسـت

عيب‌جويی، عيب‌گويی، عيب‌شويی 
3نکته‌های‌ مهمی که باید درباره انتقاد  کردن بدانیم
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تجربه‌های زندگیحجاب اجباری نداريم
   تجربه را وقتی از دیگران بگیری رایگان است 

   و وقتی از خودت، بسیار گران  

 اول برای عزیزانت گل بفرسـت بعد دنبال دلیل باش. 
 دیگـران را بـا اخالق خـودت جـذب کـن نـه بـا 
و  کم‌هزینه‌تـر  راحت‌تـر،  اولـی  چـون  دارایـی‌ات؛ 

ماندگارتـره!
 گاهی با بسـتگانی که مدت‌هاسـت، ندیـده‌ای تماس 

بگیر. 
 تشکرنامه و مقدمه همه کتاب‌ها را بخوان. 

 درباره مسـائلی کـه اهمیت زیـادی دارند زود تصمیم 
نگیر. 

 برای وقت دیگران ارزش قائل شـو و چنانچه با کسی 
بیـش از ده دقیقـه کار داری، حتمـاً از پیش قـرار بگذار. 
 در جسـت‌وجوی فرصـت بـاش نه امنیـت؛ قایقی که 
در بنـدر لنگـر انداخته، ایمن اسـت، امـا در همین زمان، 

بخـش زیریـن آن به تدریج خواهد پوسـید. 
 دوستان فرزندانت را بشناس. 

 تـا هرچقـدر کـه دلـت بخواهـد می‌توانـی در خودت 
نقطه‌ضعـف پیـدا کنـی، هرچقـدر هـم دلـت بخواهـد 
می‌توانـی نقطه قوت بیابـی. انتخاب با خود توسـت که 

کدامشـان را بشماری. 

 ثروت را با موفقیت اشتباه نگیر. 
 به همسـرت و نیازهایش بیش از فرزندانت توجه کن. 
 بـه خاطـر داشـته بـاش که اگـر مردی به همسـرش 
بگوید »تو در این لباس واقعاً زیبا شـده‌ای!« همسـرش 
لبـاس معمولـی، امـا دلخـواه شـوهرش را بـا آخرین مد 

لبـاس معاوضه نخواهـد کرد. 
 شسـتن ماشـین و تمیز کـردن حیـاط را هرگز به بعد 

از تاریک شـدن هـوا موکول نکن. 
 دفتـر خاطـرات درسـت کـن و خاطره‌هـای شـیرین 
و  تصویرسـازی  بـا  را  آن‌هـا  بنویـس.  را  زندگی‌تـان 
حاشیه‌نویسـی جذاب‌تر کـن و گاهی در کنار همسـرت 

ایـن خاطـرات را ورق بـزن. 
 بـرای اینک‌ـه نصـف بی‌حالـی و بیمـاری را از زندگی 
خـودت حذف کنـی، دو جمله »من خسـته‌ام!« و »حالم 

خـوب نیسـت!« را در ذهـن و از زبان خـود پاک کن. 
 اگـر دیدی غریبه‌ای اصـرار دارد راز موفقیت و پول‌دار 
شـدن را به تو بیامـوزد، احتمال بـده می‌خواهد از طریق 

تو به پولی برسـد!
 در جـر و بحث‌های دیگـران دخالت نکن و هیچ‌وقت 

خودت را نفر سـوم هیچ مشـاجره‌ای قرار نده. 
 ایـن جمله شـاهک‌لید تندرسـتی اسـت: »هرکـس راه 
رفتن را ترک کند، سالمت او را رها میک‌ند. « همیشـه 

راه بـرو و سـعی کن تندتـر از دیگران قـدم برداری. 
 اگـر به هـر دلیل بازنده شـدی، از آن‌هایـی نباش که 

 .عـذر و بهانـه می‌آورند
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مامان‌! من چه کار کنم؟
مشکل بی‌حوصلگی کودکان

  مرتضی صالحیان 

امروز این پنجمین باری است که فرزندم به آشپزخانه سر زده و 
گفتـه »هیـچ کاری ندارم که انجام بدهـم!«، »هووم! حوصله‌ام 
سـر رفته. حالا چه کار کنم؟«، »چه روز بدی! خسـته شدم!« و... ‌
نمی‌دانـم چـرا او بـا وجود آن‌کـه به‌اندازه یک فروشـگاه کوچک 
اسـباب‌بازی دارد، بـاز حوصلـه‌اش سـر مـی‌رود و نمی‌دانـد چـه 
کار کنـد، حتـی کاری از دسـت ماژیک‌هـا، مـداد‌ رنگی‌هـا، کاغـذ 
رنگی‌هـا و خمیرهـای بـازی هـم برنمی‌آیـد. یـادم می‌آیـد وقتـی 
مـا بچـه بودیـم، هیچ‌وقـت حوصله‌مـان سـر نمی‌رفـت؛ چـون 
یـاد گرفتـه بودیـم کـه خودمـان وقتمـان را پر کنیـم. والدینمان 
خیلی با ما بازی نمی‌کردند، فقط ما را به بیرون از خانه هدایت 

می‌کردنـد و می‌گفتنـد »بـرو ببین چـه کار می‌توانی بکنی!«
ولی حالا... ‌

  مامان! من چه کار کنم؟  

ایـن روزها شـکایت بسـیاری از پـدر و مادرها این اسـت که 
هر کاری میک‌نند، باز حوصله کودکشـان سـر مـی‌رود. برای 
آن‌هـا کم‌تر حرفـی مانند ایـن جمله‌ها ناراحتک‌ننده اسـت؛ 
به‌ویـژه اگـر بـرای سـرگرم کـردن ک‌ـودک خود به سـختی 
تالش کـرده و وسـایل متنوعـی را فراهـم کـرده باشـند. 
برخـی از والدیـن می‌گویند، در گذشـته بچه‌هـا خیلی راحت، 
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سـاعت‌ها بـا وسـایل ابتدایـی سـرگرم می‌شـدند، ولـی حـالا با 
وجـود بهتریـن امکانات سـرگرمک‌ننده، بـاز هـم بی‌حوصله‌اند!

بی‌صبـری و بی‌حوصلگی اصـولًا به‌طور پنهانـی در آدمی ‌رخنه 
کـرده و هنگامـی ‌بـروز می‌کنـد کـه فـرد، دیگـر بـه اطرافیان، 
اشـیای پیرامـون و فعالیت‌هـای روزمـره علاقه‌مند نیسـت و از 
آن‌هـا لـذت نمی‌برد. بی‌حوصلگـی درواقع نبود تنـوع و انگیزش 

در زندگی اسـت. 
حوصلـه و صبر از مفاهیمی هسـتند که اسالم هم بـه آن توجه 
ویـژه‌ای کـرده اسـت. خداونـد متعـال در قرآن‌ کریـم خطاب به 
پیامبـر می‌فرمایـد »اصبـر علی مـا یقولـون؛ در برابـر آنچه 
می‌گوینـد، صبـر و حوصله داشـته بـاش«. و در سـوره »عصر« 
هـم دو واژه حـق و صبـر در کنـار هـم آمـده که نشـانه اهمیت 
آن اسـت. در روایـات نیـز صبـر و حوصلـه را رأس و سـر ایمان 
دانسـته‌اند. ایـن موضـوع در ادب فارسـی هـم جایـگاه ویـژه‌ای 
دارد؛ بـرای مثال در مثنوی معنوی آمده اسـت کـه روزی لقمان 
حیکـم نـزد حضرت داوود رفـت و دید کـه او از آهن، حلقه‌هایی 
می‌سـازد و سـپس آن‌هـا را به هـم وصل می‌کند. لقمـان از کار 
حضـرت داوود متعجـب شـد و بـا خود گفـت »بهتر اسـت از او 

بپرسـم که ایـن حلقه‌هـای تودرتو را بـرای چه می‌سـازد«. 
ولـی بـاز با خـودش گفت »حوصله کـردن بهتر اسـت و صبر و 

حوصلـه، آدمـی ‌را زودتر به مقصد می‌رسـاند«. 

   این کودک بی‌حوصله است 

کـودک بی‌حوصلـه نشـانه خاصـی نـدارد و والدیـن به‌راحتـی 
می‌تواننـد از گفتـار و رفتار کودک، پی بـه بی‌حوصلگی او ببرند. 
همینک‌ـه کـودک مـدام در جسـت‌و‌جوی فعالیت‌هـای جدیـد 
اسـت و بـا نـق زدن، آن‌هـا را مـی‌آزارد، یعنی دچار این مشـکل 
شـده اسـت. برای ریشـهی‌ابی بهتر موضـوع، باید این مسـائل را 

بررسـی کرد: 

1. اوضاع بدنش ردیفه؟
الف( شاید کم‌خونی داره

کم‌خونـی کیـی از دلایـل مهـم بی‌حوصلگـی و پرخاشـگری 
اسـت؛ زمانـی کـه کـودک دچـار کم‌خونی اسـت، خون‌رسـانی 
بـه مغـز و دیگـر اعضـا مختل می‌شـود، مـواد غذایـی کافی به 
مغـز نمی‌رسـد و کودک دچـار بی‌حوصلگی می‌شـود. هم‌چنین 
کمبـود ویتامین‌هـای B12 و اسـیدفولیک نیـز کـه منجـر بـه 
کم‌خونـی می‌شـوند، می‌توانـد باعـث ایجاد بی‌حوصلگی شـود. 

ب( غده تیروئیدش سالمه؟
غـده تیروئیـد هورمون‌هایی ترشـح می‌کند که بر سوخت‌‌وسـاز 
بـدن تأثیـر قابل‌توجهی دارنـد و اگر کارکرد آن کم یا زیاد شـود، 

باعث بی‌حوصلگی و پرخاشـگری می‌شود. 
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ج( چه خبر از غده‌های فوق کلیوی؟
کارکـرد  در  اختالل  سـبب  غده‌هـا  ایـن  کار  در  اختالل 
هورمون‌های تیروئید و انسـولین می‌شـود که کیی از اثرهای 

آن اختالل در خلق‌وخـو، و بی‌حوصلگـی اسـت. 

د( تغذیه‌اش مناسبه؟
از دلایـل اساسـی بی‌حوصلگـی، بی‌صبـری و پرخاشـگری 
کودکان تغذیه نامناسـب آن‌هاسـت. تغذیه مطلوب و صحیح 
در رشـد بهنجـار، زیسـتی، ذهنی، حسـی و حرکتـی کودکان 
نقـش مهمـی ‌ایفـا می‌کنـد. بایـد تالش کـرد هم نـوع غذا 
مناسـب باشـد و هم زمان غذا خوردن برای کودک خوش‌آیند 
باشـد. هیـچ‌‌گاه نباید کـودک را در هنگام غذا خـوردن وادار به 
عجلـه کـرد. هم‌چنیـن صـرف غـذا با حضـور همـه اعضای 
می‌شـود.  کـودک  پرحوصلگـی  و  نشـاط  باعـث  خانـواده، 

2. شاید علت روانی و زیستی داره
الف( چه زندگی کینواختی

کودکی که همیشـه برنامه‌ای کینواخت دارد و وسیله‌ مناسبی 
هـم بـرای سـرگرمی ‌نـدارد، به‌طور قطـع پس از مدتـی دچار 

بی‌حوصلگی می‌شـود و غُـر زدن را آغـاز می‌کند. 

ب( مامان منو نگاه کن
دلیـل بسـیاری از رفتارهـای کـودک، دریافت »جلـب توجه« 
از والدیـن اسـت. شـاید پـدر و مـادر به دلیل مشـغله فـراوان، 
به‌انـدازه کافـی بـه نیازهای عاطفـی کودک توجـه نکنند؛ به 
همیـن دلیل او میک‌وشـد که بـا بی‌حوصله نشـان دادن خود، 

توجـه آن‌هـا را جلـب کرده و بـه آن‌ها نزدیک شـود. 

ج( این بچه دوستی نداره؟
گاهـی پدر و مادر بـه دلایل گوناگونی چون تـرس از بیماری 
یـا بـی‌ادب شـدن کـودک، او را از دیگـران جـدا می‌کننـد و 
اجـازه بـازی با هم‌سـالان را به او نمی‌دهند. ایـن کار می‌تواند 

زمینه‌سـاز بی‌حوصلگـی کودک شـود. 

د( توقعش بالا رفته
زمانـی کـه پـدر و مـادر در همـه فعالیت‌هـا همـراه کـودک 

باشـند، کـودک متوقع بار آمـده و انتظار دارد که والدین همیشـه 
در بـازی و کارهـای دیگـر او را همراهـی کنند. او ایـن توقع را با 

گفتـن جملـه »حوصله نـدارم« ابـراز میک‌ند. 

ه( مطمئنی خودت حوصله داری؟
گاهـی پدر و مـادر یا اطرافیـانِ کودک بی‌حوصله‌انـد و دائم این 
لفـظ را تکرار می‌کنند؛ بنابراین کودک از این رفتار الگو می‌گیرد. 

  حالا چه کار کنیم؟  

تصور نکنید که راه‌حل این مشـکل، دادن پیشنهادهای گوناگون 
بـه کودک اسـت؛ زیـرا همان‌طـور که تجربـه کرده‌ایـد، در این 
مواقـع کـودک بـا این پیشـنهادها مخالفـت کـرده و در آخر هم 
حـرف خـود، یعنی »حوصله‌ام سـر رفته« را تکـرار می‌کند. پس 
بکوشـید علت بی‌حوصلگی را کشـف کرده و با آن مبارزه کنید. 

 در صورتـی کـه بی‌حوصلگـی کـودک بـه دلیـل 
مشـکلات جسـمی ‌مثـل کم‌خونـی از نـوع فقـر آهن 
یـا کمبـود ویتامین‌هـای B12 و B9 و یـا کـمک‌اری و 
پـرکاری تیروئید باشـد، حتماً با پزشـک مشـورت کنید 
تـا دارو تجویـز کنـد. هم‌چنیـن غالت، زرده تخم‌مرغ، 
جگـر، دل، قلـوه، ماهـی و حبوبـات را در رژیـم غذایـی 

بگنجانید.  کـودک 
 رژیـم غذایی کـودک را اصلاح کنیـد؛ او را از خوردن 
خوراکی‌های بی‌ارزش و مضر مثل چیپس و پفک پرهیز 
بدهیـد. هم‌چنیـن هنگام غذا خـوردن، محیـط آرامی را 
بـرای او ایجـاد کنیـد تـا بتوانـد بـا آرامش غـذا بخورد. 
 از سـرگرمی‌های سـاده خانگی اسـتفاده کنیـد؛ برای 
مثـال بـا همـکاری کـودک آشـپزی کنیـد یـا یکک و 
شـیرینی بپزیـد. بهتـر اسـت هنـگام اسـتفاده از مـواد 
اولیه، سـخت نگیرید و بچـه را آزاد بگذارید. تمیز کردن 

آشـپزخانه را بعـداً هـم می‌توانیـد انجـام بدهید. 
 نقاشـی گروهی بکشـید. شـما و کودکتـان می‌توانید 
پـس از انتخـاب موضوع، هر کدام بخشـی از نقاشـی را 
بـا هم روی یـک مقوای بزرگ بکشـید. ایـن کار برای 
کودک بسـیار سرگرمک‌ننده و حضور هم‌سـالان در این 

فعالیت، خوش‌آیندتر اسـت. 
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و  می‌برنـد  لـذت  کاردسـتی  سـاخت  از  کـودکان   
می‌تواننـد چیزهـای بسـیاری در کنـار آن یـاد بگیرنـد. 
می‌توانیـد یـک دختـر یـا پسـر روی مقـوا بکشـید و با 
قیچـی آن را ببریـد. سـپس از کـودک بخواهیـد کـه با 
کاغذهـای رنگی برای آن لباس، کفش و کلاه درسـت 
کنـد و در همـان زمان درباره پوسـت و محافظـت از آن 

بـا کـودک صحبـت کنید. 
  نمایـش عروسـکی اجـرا کنیـد. بـرای ایـن کار از 
عروسـک‌های خود کودک اسـتفاده کنید. بکوشـید که 
نمایـش، شـاد، خنـده‌دار و درعین‌حـال دارای نکته‌های 

آموزنده باشـد. 
 آلبـوم عکـس را بیاوریـد و با هـم نگاه کنیـد. درباره 
خاطـرات و زمـان عکس‌هـا بـا کودک صحبـت کنید. 
 از کـودک بخواهید یک شـغل مثل پرسـتار، دکتر یا 
معلـم را انتخـاب کند و شـما هم نقش بیمار یا شـاگرد 

او را بـازی کنید. 
 بـرای کـودک کتاب‌هـای قصه تهیه کنیـد و برایش 

بخوانید. 
 از کارتون‌های مناسـب که دارای نکته‌های آموزشـی 
هسـتند، اسـتفاده ببرید. دراین‌باره مدیریت زمان کودک 

را فراموش نکنید. 
  بـا کـودک صحبـت کـرده و به‌انـدازه کافـی بـه او 
توجـه کنیـد تـا نیـازش به جلـب توجه شـما بـرآورده شـود. 
 هـر از چنـدی تغییراتی در چینش اتـاق کودک ایجاد 

کنید تـا فضا برایش متنوع شـود. 
  اسـباب‌بازی‌های کـودک را بـه چند دسـته تقسـیم 
کنیـد و هـر روز یک دسـته را در اختیارش قـرار دهید تا 

نباشند.  تکراری 
  در صـورت امـکان، کـودک را چنـد روز در هفتـه به 
مهدکـودک بفرسـتید تا هـم اجتماعی‌تر شـود و هم با 
کودکان دیگر بازی کند. برخی کارشناسـان مهدکودک 

را از سه‌سـالگی بـرای کودک مفیـد می‌دانند. 

  کـودک، الگوبـردار ماهـری اسـت؛ پـس خودتـان 
الگـوی مناسـبی باشـید و مرتـب در حضـور کـودک از 

بی‌حوصلگـی صحبـت نکنیـد. 
  ارتبـاط با هم‌سـالان را در برنامه کـودک قرار دهید. 
روان‌شناسـان معتقدنـد، کودکانـی که با دیگـران روابط 
دوسـتانه دارند، بهتـر می‌توانند دشـواری‌های زندگی را 

کنند.  تحمل 

  چند نکته مهم  

1. همیشـه سـعی نکنیـد کـودک بی‌حوصلـه را خودتـان 
سـرگرم کنیـد. کودک باید یـاد بگیرد که خـودش به‌تنهایی 
بـازی کنـد و سـرگرم شـود. بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف، 
والدیـن بایـد در آغاز فعالیت، مدت کوتاهی بـا کودک همراه 

شـوند، سـپس او را بـه حـال خود رهـا کنند. 
2. بـرای پـر کـردن وقت کـودک بیـش از حـد از تلویزیون 
و بازی‌هـای رایانـه‌ای اسـتفاده نکنید. کارشناسـان معتقدند، 
افراط در تماشـای تلویزیون سـبب برخی اختلال‌های روانی 

در کـودک می‌شـود. 
3. مشـکل را بـزرگ نکنیـد. سـروصدا به پا نکنیـد. از تنبیه 
بدنی اسـتفاده نکنید و با آرامش، کودک را به سـوی فعالیت 

موردعلاقـه‌اش راهنمایی کنید. 
4. تفریـح و شـادی سـالم در بیـرون از خانـه را کیـی از 

دهیـد.  قـرار  کـودک  همیشـگی  برنامه‌هـای 
5. در هـر زمـان، فقـط بر اصالح یک رفتار کـودک تمرکز 
کنیـد. اصالح چند رفتار با هم با موفقیت همراه نخواهد بود. 
6. وقتـی کودک پیش شـما از بی‌حوصلگـی گلایه میک‌ند، 
او را با کودکان دیگر مقایسـه نکنید؛ این کار زمینه حسـادت 

 .و یکنـه را فراهم می‌کند

منابع
1. اسـتفن گاربـر، ... ، »چگونـه با کودکم رفتار کنم؟«، مترجم دکتر شـاهین 

خزعلی و همکاران. 
2. پاول، هنری ماسن، »رشد و شخصیت کودک«. 

3. قلی‌زاده، گلان، »کودکان آینه رفتار والدین«. 
4. لبندا، هاجدن، »حل مشکلات رفتار کودکان«. 

5. سیگل، النیور و سیگل، لیندا، »کلیدهای رویارویی با مشکلات رفتاری کودکان«. 
6. حیدری ابهری، غلامرضا، »حکمت‌نامه پارسیان«. 
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مـــــادریمـــــادری برای پیامبــــــر برای پیامبــــــر
تاریـخ زندگـی ایـن بزرگـوار ]حضـرت زهرا [ عینـاً منطبق با تاریخ رسـالت اسـت؛ یعنی اندکی بعـد از رسـالتِ پیامبر این 
بزرگـوار طلـوع میک‌نـد، اندکـی بعـد از رحلتِ رسـالت و پیغمبـر اکرم غـروب میک‌ند؛ یعنی کاماًل زندگی ]او[ منطبق اسـت 
بـا دوران رسـالت. در دوران کودکـی، محنت شـعب ابی‌طالب را احسـاس میک‌نـد و درک میک‌ند، از کودکـی وارد میدان‌های 
دشـوار زندگی می‌شـود، مادر را از دسـت می‌دهد که برای دختری در این سـن بسـیار دشـوار اسـت، اما او در کنار تحمّل این 
دشـواری کار بزرگـی را انجـام می‌دهـد و آن غمگسـاریِ پیغمبر اسـت. پیغمبـر که هم خدیجـه را، هم جناب ابی‌طالـب را از 
دسـت داده، نیاز به غمگسـار دارد و این دختر اسـت که غمگسـار پدر می‌شـود. این غمگسـاری همین طور ادامه پیدا کرد تا 
دوران مدینـه و در احُُـد و در خنـدق و در بسـیاری جاهـای دیگر که آن وقت پیغمبر فرمـود: فاطِمَةَ امُُّ ابَیها؛ مـادری کرد برای 
پیغمبـر. بعـد، مسـئله‌ هجرت، آزمون‌هـای بی‌نظیر دوران مدینه، همسـری بـا علیّ‌بن‌ابی‌طالب که یک پایش در خانه اسـت، 
یـک پایـش در میـدان جهـاد_ تحمّل این سـختی‌ها_ و بعد تربیـت این چهار فرزنـد بی‌نظیـر در دوران تاریخ، بعـد هم دادن 
اولین قربانی بعد از رحلت پیغمبر، محسـن، و در نهایت شـهادت خود او چند ماه بعد از پیغمبر. این زندگی کوتاه هیجده‌سـاله 

 .یـا اندکی بیشـترِ این بزرگـوار یک چنین ماجرایـی دارد که ماجرای مهمی اسـت
بیانات در ارتباط تصویری با مداحان در تاریخ 15 بهمن‌ماه 1399. 



علت نام‌گذاری
از ابی‌عبـدالله مـا را حدیـث کرد کـه آن حضرت فرمـود »إناّ 
انَزَْلنْـاهُ فِـي ليَْلـَةِ القَْدْرِ« لیله، فاطمه اسـت و قدرالله اسـت، پس 
آن کـس کـه فاطمه را آن گونه که سزاسـت بشناسـد، لیله‌القدر 
را ادراک کـرده اسـت. علـت نام‌گـذاری وی به فاطمه آن اسـت 

کـه خلایـق از معرفت فاطمـه محروم و بریده شـدند. 
عباس عزیزی، فضایل و سیره چهارده معصوم در آثار استاد علامه حسن‌زاده 
آملی، ص 126. 

مظلوم‌ترين مظلوم‌ترين شهيدهشهيده تاريخ  تاريخ 
      عظمت‌ها و مصیبت‌های حضرت زهرا از چند �کتاب 

    گشاده دستی
بخشـیدن پیراهن، آن هم پیراهن عروسـی آن‌ هم شـب عروسی 
بـه خانمی نیازمند، بخشـیدن افطار به یتیم، اسـیر و بی‌نـوا پس از 
یـک روز روزه‌داری و خـود با شـکم گرسـنه به سـر بـردن و فرود 
آمدن سـوره دهر به همین مناسـبت )در 120 منبع شـیعه و پیروان 
مکتـب خلافـت این موضـوع آمده( و سـفارش‌های اقتصـادی به 
همسـرش در بسـتر مرگ و... همه و همه نشـانگر روح بلند او در 

گشـاده دستی است. 
روزی دو دسـتبند، گوشـواره و پـرده‌ای را کـه سـهم علـی از 
غنائـم بـود برای پدرش فرسـتاد و پیـام داد: دخترت برایت سالم 
می‌رسـاند و می‌گویـد »این‌هـا را در راه خـدا بـده«. پیامبـر چنـان 
شـادمان شـد که سـه بار فرمود: پـدرش فدایش! پـدرش فدایش! 

فدایش! پـدرش 
حسین سیدی، خاطر نازک گل، نشر معارف، ص 83. 
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    بهترین‌ها برای زن‌ها
_ بهترین چیز برای زنان چیست؟

از مـادران و زنـان حاضـر در مسـجد، هیچک‌ـس نتوانسـت 
پاسـخی شایسـته و درست به این پرسـش پیامبر بدهد. 
علـی سـؤال را بـه خانـه آورد و از زهرا نظر خواسـت. 
_ بهتریـن چیـز بـرای زنـان آن اسـت کـه ]بی‌دلیـل[ در 

معـرض اختالط بـا مـردان نباشـند. 
فـردا علـی پاسـخ را در مسـجد بـه محضـر رسـول‌ 
مهربانی‌هـا عرضـه کـرد. لبخنـد رضایـت بـر لبـان نازنین 

ایشـان نقـش بسـت. 
_ علی جان! چرا دیروز این سخن را نگفتی؟!

_ این پاسخ دخترتان است. 
پیامبر سرشـار از شـادمانی شـد و فرمـود »فاطمه پـاره تن 

من اسـت«. 
علی قهرمانی، فاطمه علی است، انتشارات مسجد جمکران، ص 98. 

    فریاد می‌زد
از ویژگی‌هـای علامـه امینـی صاحـب كتـاب الغدیـر، 
عشـق و ولای كامل او نسـبت به آل محمد بود؛ عشقی 
وصف‌ناشـدنی كـه می‌توان گفـت: الغدیر نیـز در اثر همین 
عشـق نوشـته شـد. در مجالس با صـدای بلند بـر مصائب 
اهل‌بیـت می‌گریسـت، بـه طـوری كـه دیگـران و بـه 
خصـوص اهل منبر و نوحه‌خوانان تحت تأثیر گریه ایشـان 
منقلـب می‌شـدند. گویا یكـی از آن‌هـا در مجلس اسـت و 
اگـر گوینـده مصیبت، نام حضـرت زهرا را می‌بـُرد، آنگاه 
خـون در رگ‌هایـش متراكم شـده و چونان كسـی كه ظلم 
بـر نامـوس او رفته، فریاد مـی‌‌زد و همراه اشـك بی‌امان، از 

چشـمانش شـعله آتش بیرون می‌‌زد. 
رضا مختاری، سیمای فرزانگان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 183. 

      ماجرای فدک
افـرادی  آن  از   پیغمبـر

نبود که بخواهـد از موقعیتش 
اسـتفاده کنـد و بـرای فرزندانـش 

امکال و مسـتغلات تهیه کند. مگـر همین پیغمبر نبود 
کـه میل نداشـت دختر عزیـزش یک پرده پشـمی بر در 
 اتاقش بیاویزد و دستبند نقره به دست حسن و حسین
و گردنبنـدی بـه گردن خویش بیفکنـد؟ پس این مطلب 
شـایان توجه اسـت کـه بـا آن همه سـخت‌گیری‌ها که 
نسـبت به زندگـی داخلی خـودش و دخترش داشـت، به 
چـه علـت امکال و مـزارع سـنگین قیمت فـدک را به 

بخشید؟  فاطمه
در علـت قضیـه می‌توان گفت: پیامبر اکـرم از جانب 
خـدا مأمـور بـود که علـی را به خلافت و جانشـینی 
خـودش تعییـن کنـد و می‌دانسـت کـه مردم به‌آسـانی 
بـرای خلافتـش  و  نمی‌رونـد  او  زمامـداری  بـار  زیـر 
کارشـکنی خواهنـد کـرد. می‌دانسـت کـه بسـیاری از 
خانواده‌هـای عرب نسـبت به حضرت علـی عقده‌هايی 
دارنـد، زیـرا علـی مـرد شمشـیر و عدالـت اسـت و 
کمتـر خانـواده‌ای اسـت کـه یک نفـر یا چند نفرشـان 
در زمـان کفـر به دسـت آن جناب کشـته نشـده باشـد. 
پیامبر اسالم می‌دانسـت که برای خلافت و اداره ملت، 
بودجـه لازم اسـت و با آن اوضاع و شـرایط، تهیه فوری 
بودجـه کار دشـواری اسـت. می‌دانسـت کـه حضـرت 
علـی اگـر بتوانـد بـه فقـرا و درمانـدگان کمک کند 
و نیازمندی‌هـای جامعـه را برطـرف سـازد، کدورت‌ها تا 
حـدی برطرف و دل‌ها به‌ سـویش متمایل خواهد شـد. 
از ایـن رهگـذر بـود کـه فـدک را به فاطمه بخشـید 
و درواقـع در اختیـار خلیفـه آینـده‌اش قـرار داد تـا درآمد 
سرشـارش را در بین فقرا و درماندگان تقسیم کند، شاید 
یکنه و کدورت‌های دیرینه خودشـان را فراموش کنند و 

متوجـه بیت حضـرت علـی گردند. 
آیت‌الله ابراهیم امینی، بانوی نمونه اسلام فاطمه زهرا، انتشارات 
شفق،1371. 
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   خط‌ش�کنی با اشک روضه

بـه صراحـت  امـا  اهل‌بیتـی هسـتند،  رزمنـدگان  همـه‌ 
می‌توانـم عـرض کنم آن اشـکی که در لشـکر ثـارالله بود، 
در دیگر یگان‌ها نبود. حاج قاسـم عـزاداری را یک فرهنگ 
می‌دانسـت و بـه آن مقیـد بـود و بـه فرمانـده گردان‌هـا 

سـفارش میک‌ـرد. 
شـبی بـه گردان رفتـم. ایام شـهادت حضرت زهـرا بود. 
از ابتـدا تـا آخر کـه صحبت کـردم، بچه‌های گـردان گریه 
میک‌ردنـد. حـاج قاسـم هـم با ایـن بچه‌ها عشـق میک‌رد 
و بـه آن‌هـا سـخت‌ترین مأموریت‌هـا را مـی‌داد. معتقد بود 
هرکس که اهل اشـک اسـت، با اشـک خود، خط دشـمن 

را می‌شـکند و سـنگرهای آن‌ها را تصـرف میک‌ند. 
علی شیرازی، سیمای سلیمانی، انتشارات خط مقدم، ص 42. 

      از پرسیدن خجالت نکش

سـؤال‌هایش زیـاد بـود، امـا اسـتعداد‌ فراگیـری‌اش اندک. 
هرچـه بیش‌تر توضیح می‌شـنید،‌ کمتر متوجه می‌شـد. ده 
بـار سـؤال کـرد و جواب شـنید و هـر بار مفصل‌تـر از قبل. 
دیگر خجالت میک‌شـید سـؤالی بپرسـد. سـر به زیر افکند 

و اجازه مرخصی خواسـت. 
خوانـد.  چشـمانش  در  را  شـرم  ایـن   اطهـر زهـرای 
می‌دانسـت هنـوز توضیـح بیش‌تـری نیـاز اسـت تـا او 
جوابـش را بگیـرد، فرمـود »از پرسـیدن خجالـت‌زده مشـو 
چراکـه در برابـر هر مسـئله‌ای که بـه تو می‌آمـوزم پاداش 
می‌گیـرم؛ پاداشـی باارزش‌تـر از فاصله زمین تـا عرش خدا 

کـه از جواهـرات پـر باشـد«.  
ر. ک: ذبیح‌الله محلاتی، ریاحین‌الشیعه، دار الکتب الاسلامیه، ج 2،‌ ص 131. 

   شکرگزار

مـا باید حضـرت زهـر را الگوی خـود قـرار دهیم؛ هم 
در حیا و هم در شـکر. ثعلبی در تفسـیر خود از امام جعفر 
 فاطمه نقـل کرده اسـت: رسـول خـدا صـادق
را در حالـی دیـد کـه عبایی از پوسـت شـتر پوشـیده و با 
یک دسـت مشـغول آسـیا کردن و به کمک دست دیگر 
مشـغول شـیر دادن به فرزندش اسـت. چشـمان رسـول 
خـدا از دیـدن چنیـن وضعـی، پـر از اشـک شـد و به 
فاطمـه فرمود: دخترم! سـختی‌ها و تلخی‌هـای دنیا را 

در مقابـل حالوت و شـیرینی آخرت قـرار بده. 
فاطمـه گفت: ای رسـول خدا! خدا را سـپاس می‌گویم 
بـه سـبب نعمت‌هـای فراوانی که بـه من عطا فرمـوده و 

او را در مقابـل محبت‌هایش شـکر می‌‌گزارم. 
 نقـل کرده‌انـد کـه در این هنگام آیه »و لسـوف یعطیک 
ربـک فترضـی؛ و پـروردگارت بـه زودی بـه تـو عطایی 

میک‌نـد کـه راضی شـوی«. بـر پیامبر نازل شـد. 
 موسسه تخصصی امیر بیان، راه‌ و رسم فاطمی شدن، نشر امیر بیان، 
1396، ص 107. 
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  دل‌شکسته‌تر

مرحوم علامه سـید محمدحسن میرجهانی طباطبایی گفته 
بـود: در خـواب حضـرت زهـرا را دیـدم. خدمـت ایشـان 

عـرض کـردم: احوال شـما چطور اسـت؟
بانـوی دو جهـان در جـواب، شـعری ]در بیـان حـال خود و 

فرزنـدش امـام زمـان [ فرمودند:
دلی شکسته‌تر از من در آن زمانه نبود 

در این زمان دل فرزند من شکسته‌تر است
احمد قاضی زاهدی، شیفتگان حضرت مهدی، انتشارات عصر ظهور، ج 
۱، ص ۱۶۰. 

      راز شهرت و محبوبیت مفاتیح‌الجنان

از آیـت‌الله آخونـد ماّل علـی همدانی نقل شـده اسـت 
کـه وقتـی مرحوم حاج شـیخ عبـاس قمی کتاب »سـفینه 
البحار« را نوشـتند، در نظر خودشـان کار مفید و خوبی بوده، 
امـا وقتـی قصد تألیف کتـاب »مفاتیح‌الجنان« را داشـته‌اند، 
ابتـدا منصـرف می‌شـوند و بـا خـود می‌گوینـد: بـا بـودن 
ایـن همـه کتب ادعیـه مثـل »اقبال سـیدبن طـاووس« و 
»زادالمعـاد علامـه مجلسـی« و... چـه لزومـی دارد من هم 
کتاب دعایی بنویسـم! ولی بعد به واسـطه ارادت و اخلاص 
زائدالوصفـی کـه بـه حضـرت فاطمـه زهـرا داشـتند، به 
ذهنشـان خطـور میک‌نـد کـه عهـد کننـد کتـاب دعایـی 
تألیـف کننـد و ثوابـش را بـه روح حضـرت صدیقـه کبری 

فاطمه زهـرا هدیـه کنند. 
در اثـر اخالص و ارادت بـه حضـرت فاطمـه زهـرا این 
کتـاب شـهرت جهانـی پیـدا میک‌نـد و از نظر چاپ و نشـر 
هیچ کتابی نیسـت که از آن سـبقت گیرد مگر قرآن کریم. 
برگرفته از کتاب: سید جعفر رفیعی، ماه درخشان صاحب 
مفاتیح‌الجنان)شرح‌حال معنوی حاج شیخ عباس قمی( انتشارات عصر 
ظهور، 1401. 

     نفرین بر ستمکاران

بیمـار شـد و در بسـتری فـرو افتـاد که هرگـز از آن 
برنخواسـت. دسته‌دسـته زنان مهاجر و انصـار برای 
ملاقـات فاطمه می‌آمدنـد. چون از حال آن شـیر به 

خـاک تپیده پرسـیدند ناگهان به خـروش آمد:
»در حالی هسـتم که نسـبت به دنیای شـما بی‌زارم. 
از مردانتـان متنفـرم. از آنـان نـام بردم بعـد از آنک‌ه 
آزمودمشـان. سرزنششـان کـردم بعـد از اینک‌ـه از 
درونشـان آگاه شـدم. زشـت باد! کندی شمشـیرها، 
شکسـته شـدن نیزه‌هـا و اندیشـه‌ها. چـه بـد بـود 
آنچـه را به ‌پیش فرسـتادند! غضب خداونـد بر آن‌ها 

باریـد و در عـذاب الهی جاوید گشـتند. 
ناچـار قالده گنـاه انحـراف را به گردنشـان افکندم 
و زشـتی چپـاول حکومـت بر آنـان ماند. دماغشـان 
بـر  نفریـن  و  بـاد  بریـده  پایشـان  بـاد،  شکسـته 

سـتمکاران!
وای بر آنان! چرا حکومت را از قله رفیع رسـالت دور 
کردنـد؟ چـرا خلافـت را به پایه‌هـای نبوت اسـتوار 
نسـاختند و چـرا آن را از مهبـط روح‌الامیـن بیـرون 
کردنـد و چرا آن را از دسـت پاک مـردان دنیا و دین 
ربودند. به‌راسـتیک‌ه این اشـتباه، زیانی آشـکار است. 
چـه چیـزی موجب انتقام‌جویی از ابوالحسـن شـد؟! 
بـه خـدا قسـم بـه خاطـر شمشـیر خون‌چکانـش 
بـود، بـه خاطـر پایمـردی‌اش در حق بود، بـرای آن 
بـود کـه در کارزار درس عبـرت مـی‌داد و در راه خدا 

می‌تازید.  خشـمگینانه 
بـه خـدا قسـم اگـر مـردم، از آن زمامی که رسـول 
خدا در دسـت علی گذاشـته بود حمایـت میک‌ردند، 
آنـان را بـا حرکتـی معتـدل بـه پیـش می‌بـرد کـه 
نـه سـبزه‌های وادی عدالـت زخمـی گردنـد و نـه 

 .»سـواره‌اش را تـکان دهـد
 ، روح‌الله حسینیان، فرشته زمینی؛ زندگی فاطمه زهرا
دارالحدیث، 1375. 
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عذر می‌خواهم از همه عذر می‌خواهم از همه ساداتسادات‌!‌!
سجده‌گه تازیانه

 رباب کلامی‌فرد

مظلومه بود، داغ غمش جاودانه شد
  دل‌تنگ بود، زخم تنش هم بهانه شد
  آتش به چشم دید تب‌وتاب عشق را 

 پروانه بود، پر زدنش شاعرانه شد
 ماهی که نور خانه‌ی همسایه بود سوخت

  خاک بهشت سجده‌گه تازیانه شد
  آماج سنگ یکنه‌ی‌شان بار شیشه بود

  اینجای قصه روضه‌ی ما مادرانه شد... 
 آتش به گوشه‌ی ورق مصحفی گرفت

 تسبیح خون به دست کسی دانه دانه شد ... 
مستور و رازناک، غزل ناتمام ماند

آخر مزار مادرمان بی‌نشانه شد

مثل هلال لاله
سید رضا جعفری

 جایی برای کوثر و زمزم درست کن
 اسماء برای فاطمه مرهم درست کن

 تابوت کوچکی که بمیرم درون آن
 با چند تخته چوب برایم درست کن
 تا داغ این شقایق زخمی نهان شود
 تابوتی از لطافت شبنم درست کن
 مثل شروع زندگی مرتضی و من

 بی زرق‌وبرق و ساده و محکم درست کن
 از جنس هیزمی که در خانه سوخت، نه
 از چند چوب و تخته مَحرم درست کن
 طوری که هیچ خون نچکد از کناره‌اش

مثل هلال لاله کمی خم درست کن
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عذر می‌خواهم از همه عذر می‌خواهم از همه ساداتسادات‌!‌!

 از آسمان سر است
مهدی مردانی

 تفسیر او به دست قلم نامیسر است
 در شأن او غزل نسراییم بهتر است
 او فاطمه‌ست معنی این نام را هنوز

 »از هر زبان که می‌شنوم نامکرر است«
 ننویس فتنه پشت دری شعله میک‌شد

 در کوچه شر به پا شده در خانه محشر است
 در کوچه بوی آتش و در خانه عطر گل

 مرز بهشت و دوزخ از آن روز این در است
 با پهلوی شکسته هم از کوه کوه‌تر

 با قامت خمیده هم از آسمان سر است
 لبخند می‌‌زند که بخندند بچه‌ها

 مادر اگر که جان بدهد باز مادر است
 مولا هنوز اول بی هم‌نفس شدن
 !بانو در انتظار نفس‌های آخر است

حتي در
علی‌اکبر لطيفيان

 چند تایی زدند با پا در
تا که افتاد روی زهرا، در

 گیرم از دست سنگ‌ها نشکست!
چه کند بار شیشه‌اش با، در

 همه کج رفته‌اند... حتی میخ
همه لج کرده‌اند. حتی در

ک م نیاورده است، اما شال... 
کم نیاورده است، اما در... 
سرش از ازدحام ناچاراً... 
یا به دیوار می‌خورد یا در
میک‌شیدند از توی کوچه
فاطمه را کییکی‌ی تا در
 دختری داد می‌زند: بابا
دختری داد می‌زند: مادر

روضه سنگین شده!
عارفه دهقانی

باید آیینه را قسم بدهم، صورتت را به من نشان بدهد
دیدن روی ماه تو تنها، می‌تواند به من توان بدهد

رو گرفتی... خسوف شد... شب‌ها، آه! از سوزِ مانده بر لب‌ها
نفَسی زنده کن مرا... که فقط می‌تواند دَمِ تو، جان بدهد
جز من و کودکان و سلمان و دو سه یارِ به حق مسلمانم

یک نفر نیست که در این شهر، برسد... آب دستمان بدهد
نیا! انَتِ روحُ الحیاه... لمَ یَبقا، بعدَکِ جسمُ نحنُ فی الدُّ

لی! زهرا! کاش هجران، کمی امان بدهد دوننَی، لا تُرَحِّ
این همه زخم... آه... این همه زخم، رازهای تو بود و دَم نزدی
چاره‌سازِ علی... بگو چه کنم؟ یکست تا مَرهَمی نشان بدهد؟
کمی آبِ روان بریز اسماء...، عذر می‌خواهم از همه سادات!

روضه، سنگین شده... کسی باید، آبِ قندی به روضه‌خوان بدهد
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راستش را به ما نگفتند یا لااقل همه راست را به ما نگفتند. 
گفتنـد: تـو کـه بیایـی خـون بـه پـا میک‌نـی، جـوی خـون به 
راه می‌انـدازی و از کشـته پشـته می‌سـازی. مـا را از ظهـور تـو 

ترساندند. 
درسـت مثل اين‌كه حادثه‌ای به شـیرینی تولـد را کتمان کنند و 

تنها از درد زادن بگویند. 
مـا از همـان کودکـی، تو را دوسـت داشـتیم. با همـه فطرتمان 
بـه تـو عشـق می‌ورزیدیم و بـا همه وجودمـان بی‌تـاب آمدنت 

بودیم. 
عشـق تو با سرشـت ما عجین شـده بود و آمدنت، طبیعی‌ترین 

و شـیرین‌ترین نیازمان بود. 
امـا... امـا کسـی به مـا نگفت که چه گلسـتانی می‌شـود جهان، 

وقتیک‌ه تـو بیایی. 
همـه پیـش از آنک‌ه نگاه مهرگسـتر و دسـت‌های عاطفـه تو را 

توصیف کنند، شمشـیر تو را نشـانمان دادند. 
آری، برای اين‌كه گل‌ها و نهال‌ها رشد کنند، باید علف‌های هرز 
را وجین کرد و این جز با داسی برنده و سهمگین، ممکن نیست. 
آری، بـرای اين‌كـه مظلومـان تاریخ، نفسـی به راحتی بکشـند، 
بایـد پشـت و پـوزه ظالمـان و سـتمگران را بـه خـاک مالیـد و 

نسلشـان را از روی زمیـن برچیـد. 
آری، بـرای اين‌كه عدالت بر کرسـی بنشـیند، سـریر سـتم‌آلوده 

سـلطنت را بایـد واژگـون کرد و به دسـت نابودی سـپرد. 
و این‌هـا همـه، همـان معجـزه‌ای اسـت کـه تنهـا از دسـت تو 

برمی‌آیـد و تنهـا بـا دسـت تـو محقق می‌شـود. 
امـا مگـر نـه اين‌كه این‌هـا همه مقدمه اسـت برای رسـیدن به 

بهشـتی که تـو بانی آنی. 
آن بهشت را کسی برای ما ترسیم نکرد. 

کسـی بـه ما نگفت که آن سـاحل امیـد که در پس ایـن دریای 
خون نشسـته، چگونه ساحلی است؟

کسی به ما نگفت وقتی تو بیایی
پرنـدگان در آشـیانه‌های خود جشـن می‌گیرند و ماهیـان دریاها 

زمیـن  و  می‌جوشـند  چشمه‌سـاران  و  می‌شـوند  شـادمان 
چندیـن برابـر محصـول خویـش را عرضـه میک‌ند. 

به ما نگفتند وقتی تو بیایی
دل‌هـای بنـدگان را آکنـده از عبـادت و اطاعـت میک‌نـی و 
عدالـت بـر همه‌جـا دامـن می‌گسـترد و خـدا بـه واسـطه تو 
دروغ را ریشـهک‌ن میک‌نـد و خـوی سـتمگری و درندگـی 
را محـو می‌سـازد و طـوق ذلـت بردگـی را از گـردن خلایق 

برمی‌دارد. 
به ما نگفتند وقتی تو بیایی

سـاکنان زمیـن و آسـمان بـه تـو عشـق می‌ورزند، آسـمان 
بارانـش را فـرو می‌فرسـتد، زمیـن، گیاهان خـود را می‌رویاند 
و زنـدگان آرزو میک‌ننـد که کاش مردگانشـان زنـده بودند و 
عـدل و آرامـش حقیقی را می‌دیدنـد و می‌دیدند کـه خداوند 

چگونـه برکاتـش را بـر اهـل زمین فرو می‌فرسـتد. 
به ما نگفتند وقتی تو بیایی

هیچک‌ـس فقیر نمی‌مانـد و مردم برای صدقـه دادن به دنبال 
نیازمنـد می‌گردنـد و پیـدا نمیک‌نند. مال را بـه هر که عرضه 

میک‌نند، می‌گویـد: بی‌نیازم. 
ای محبوب ازلی و ای معشوق آسمانی!

مـا بی آنک‌ه مختصات آن بهشـت موعـود را بدانیم و مدینه 
فاضلـه حضور تو را بشناسـیم تو را دوسـت می‌داریـم و به تو 

می‌ورزیم.  عشق 
چـون عشـق تـو بـا سرشـت‌ها عجیـن شـده بـود و آمدنت 

طبیعی‌تریـن و شـیرین‌ترین نیازمـان بـود. 
ظهـور تـو بی‌تردیـد بزرگ‌تریـن جشـن عالـم خواهد بـود و 

عاقبـت جهـان را ختـم بـه خیر خواهـد کرد. 
به ما نگفتند وقتی تو بیایی

 ...

راستش را 
به ما نگفتند... 

  سيد مهدي شجاعي 
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دل‌تنگی ريشه‌دار داريم دل‌تنگی ريشه‌دار داريم آقاآقا!!
باز گناه

محمدحسین ملیکان
من مثل تو و تو مثل من چشم‌به‌راه
ما چشم‌به‌راه مردی از کوچه‌ی ماه
بگذار دوباره جمعه را صرف کنیم
ندبه، گریه، عهد، فرج... باز گناه!

 
چاپ چندم

هوشنگ بهداروند
آقا تو بیا که جان به مردم برسد

دست همه‌ی جهان به گندم برسد
آقا تو بیا، بیا که با آمدنت

لبخند همه به چاپ چندم برسد
 

 ای عشق!
مهدی چراغ‌زاده 

لحظه به لحظه بی‌قراریم ای عشق
بی‌تاب‌تر از ابر بهاریم ای عشق

تو با خبر از حال جهانی اما
ما هیچ خبر از تو نداریم ای عشق

 آرزو
میثم اماني

دل‌بسته و بي‌قرار ماندن، زيباست
در حسرت و انتظار ماندن، زيباست

پاييز نديدن تو سخت است، ولي
در آرزوي بهار ماندن زيباست

دل‌تنگی
هادی ارغوان

ما درد فراق يار داريم آقا!
از يار هم انتظار داريم آقا!

ما لاف نمی‌زنیم، پشت ‌اندر پشت... 
دل‌تنگی ریشه‌دار داريم آقا!

 
یک م‌یآید؟

علی انسانی
آن آخر هشت و چار، کی می‌آید؟

از گَرد، برون سوار کی می‌آید؟
چشمان زمان بازُ بود پنجره‌وار
یارب به سر انتظار کی می‌آید؟

 
صاحب‌الزمانی
محمدجواد محبت

حیف است به دوستی، زبانی باشیم
در عالم حرف، یار جانی باشیم
آقایی و صاحب‌الزمانی، ما هم

ای کاش که صاحب‌الزمانی باشیم
 

جمع یاران 
محمد رحیمی رامهرمزی 

در سینه اگرچه غم عالم دارد
بر غیبت خود دلیل محکم دارد

هر جمعه شمرده جمع یارانش را
 !او سیصد و سیزده نفر کم دارد
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لبخندهايم اشک می‌ريزند‌!
 چند کاریکلماتور خانوادگی 

 مهرش به دلم افتاد، اما مهریه‌اش آن را از دلم درآورد. 
 مهریه، رایج‌ترین اسلحه سرد بین عشاق است. 

 تا ازدواج کردیم همسرم قلبم را قفل کرد و کلیدش را قورت داد. 
 ازدواج مناسب‌ترین راه فرار از تنهایی و طلاق، راهی مناسب برای رسیدن به تنهایی است!  

 کسی که چشم‌بسته ازدواج کرد، با چشمان باز طلاق گرفت. 
 وقتی ازدواج کرد، خانواده‌اش طلاقش دادند. 

 بوسه، ترجمه »دوستت دارم« به تمام زبان‌هاست. 
 هزاران سال است که خانم‌ها می‌توانند پا به ماه بگذارند. 

 کتاب، »یار« مهربانی است که با همسرتان هیچ مشکلی ندارد. 
 زندگی خصوصی‌اش را به اکران عمومی گذاشت. 
 بیچاره جگرکی! چه راحت به همه »دل« می‌دهد!

 در زندگی مشترک با رؤیا، همه چیز دستی‌افتنی است. 
 بچه از تاب پرت شد، مادرش بی‌تاب شد. 

 دختر بانمک، شیرین است. 
 دختر و پسری که با هم نسبتی ندارند، تناسبی هم با هم ندارند. 

 زیبایی‌اش را به لوازم آرایشی‌‌اش تبریک گفتم. 
 اگر زنت شریک زندگی‌ات باشد، هیچ‌وقت ورشکست نمی‌شوی. 

 زن وزیر داخله و مرد وزیر خارجه کشور زندگی است. 
 زن‌ها حساب جاری دارند و مردها حساب باجناق!

 عشق مرا به دیوانه‌خانه کشاند؛ چون معشوقه‌ام پرستار تیمارستان بود. 
 از وقتی نقاشی یاد گرفته بود، شوهرش را خوب رنگ میک‌رد!

 تولد، ازدواج، بچه‌دار شدن و مرگ، چهار عمل اصلی زندگی است. 
 سال تولد خانم‌ها جزو اسرار است، ولی روز تولدشان صدر اخبار. 

 .وقتیک‌ه نیستی، لبخندهایم اشک می‌ریزند 
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حـدودای سـاعت شـش و هفـت صبـح از خـواب بیـدار می‌شـوم. یک‌راسـت می‌روم 
تـوی آشـپزخانه، دسـت و صـورت نشَُسـته زیـر سـماور را روشـن میک‌نـم، دَر قوری 
چـای دیشـب را بـاز میک‌نـم. یـک گل محمـدی کوچـک روی کوه تفاله‌هـای چای 
جـا خـوش کـرده! تفاله‌هـا را بیرون می‌ریـزم و قـوری را با چـای تازه می‌گـذارم روی 

سـماور. یـاد دیشـب می‌افتـم، تـوی سـرم هزارتا فکـر و خیـال می‌چرخد. 
لـَم داده بـودم روی مبـل و سـرم را کـرده بودم توی گوشـی، داشـتم عکس‌های غزه 
را می‌دیـدم. آرنجـم روی دسـته مبـل بـود. خنکی نمَ لیـوان آبی که صبـح ریخته بود 
روی مبـل، دسـتم را سـرد میک‌ـرد. به خودم می‌گویـم: »یعنی کدوم عکـس رو دیده، 
نکنـه یـه وقـت ترسـیده باشـه. کاش گوشـی رو کج‌تـر می‌گرفتـم«. دوبـاره می‌روم 

پيتزايی بدون خون و خاکستر
  مریم بلاش‌آبادی 
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تـوی آشـپزخانه. قاشـق  را از توی ظرف خرمایـی که روی 
اپُـن اسـت درمـی‌آورم و لیـس می‌زنـم. »آخـه از کجا باید 
می‌دونسـتم که جِزقِل‌بچه رفته پشـت سـرم قایم شـده و 
یواشـکی داره نـگاه مکینه، این طفلـی از کوچه صدای بلند 
میـاد وحشـت میک‌نه، چه برسـه بـه اینک‌ه بخـواد عکس 
خرابه‌هـا و بچه‌هـای زخمـی و خونی مالی غـزه رو ببینه«. 
چـی کارش میشـه کـرد واقعـا؟ً! در یخچال را بـاز میک‌نم 
و یکسـه نـان لـواش را می‌گذارم بیـرون، رَد انگشـت‌های 
اناریـش روی دسـتگیره در مانـده یک دسـتمال کاغذی را 

نـم‌دار میک‌نـم و میک‌شـم رویش. 
یعنـی چـی کار میشـه کـرد؟! حـالا اگـه بیدار شـه شـروع 
مکینـه بـه پرسـیدن سـؤال‌های عجیـب غریـب کـه اون 
دختـره کی بود؟ خونه‌شـون چی شـده بود؟ مامـان، باباش 
کجـا بـودن؟ و کلـی سـؤال‌های دیگـر، چـی بایـد بهـش 

جـواب بـدم؟ واقعـاً چـی کار میشـه کرد؟!
شـده‌ام مثـل آدم‌هایی که وسـواس فکـری دارند؛ هر کلمه 
و جملـه‌ای تـوی سـرم ده بـار تکـرار می‌شـود. این‌جـوری 

فایـده نـدارد، بایـد یک فکر اساسـی کرد. 
مـی‌روم کنـارش دراز میک‌شـم. سـرم را می‌گـذارم روی 
متـکای صورتی گلدوزی شـده. آفتاب رسـیده بـه گل‌های 
خال‌خالـی‌اش  روی صـورت  از  را  ملافـه  فـرش،  وسـط 
برمـی‌دارم و دسـت میک‌نـم لای موهایـش، چشـم‌های 
بسـته‌اش را نـگاه میک‌نـم. نمی‌دانم پشـت این خـواب آرام 
چه فکر و خیال‌هایی اسـت! گوشـی را روشـن میک‌نم و زل 
می‌زنـم بـه کیی از عکس‌هـا، اما این‌ بار یواشـکی‌تر از تمام 
عمـرم؛ مثـل وقت‌هایی که چهار پنج‌سـاله بـودم و قایمکی 
می‌رفتم توی زیرزمین و با قاشـق، زمین را سـوراخ میک‌ردم 
تـا پوسـت شـکلات‌هایی کـه خـورده بـودم را چـال کنـم. 
تـوی غـزه امـا از خانه‌هـا چیزی جـز ویرانـه باقـی نمانده، 
مثـل همـان خانه‌های شـنی لـب دریا کـه وسـط آب‌بازی 
یـک نفر افتاده باشـد رویشـان، همه چیز پخش‌وپلا شـده، 
پـای یـک عروسـک قرمزرنـگ از زیـر آوار بیـرون مانـده، 
امیـدوارم دختربچـه صاحبـش چنـد لحظه قبـل از بمباران 

عروسـک را انداختـه باشـد روی مبل و فرار کرده باشـد 
تـوی پناهـگاه یـا حداقـل در حـال قایم‌موشـک‌بازی 
یـک گوشـه دنج یا بیـخ دیـوار رفته باشـد، البتـه اصلًا 
نمی‌دانـم کـه بمبـاران هـم مثـل زلزلـه اسـت؟ یعنـی 
مثاًل گوشـه دیوار و چارچـوب در و این‌جـور جاها رفتن 

فایده‌ایـی داره؟
 یـک قطـره آب روی دسـتم سُـر می‌خـورد و می‌افتـه 
روی ملافه مچاله شـده؛ آب دهان سـتاره است، احتمالًا 
سـردی‌اش کـرده، امـروز بایـد غذاهـای گـرم بهـش 
بدهـم. چـک میک‌نم کـه هنـوز خوابش عمیق باشـد، 
انـگار می‌ترسـم کـه تـوی خـواب هـم صـدای ذهن‌ام 
را بشـنود، ولـی نـه، انگار نـه انگار، بی‌هوش پهن شـده 

روی زمیـن. 
جلوی عکسـی کـه نگاه میک‌نـم یک دختـر بچه پنج، 
شش‌سـاله با موهای بافتـه ژولیده که تقریبـاً تا کمرش 
اسـت ایسـتاده، کـش موهایـش بـاز شـده، بـا خـودم 
می‌گویـم خـدا کند کسـی که موهایـش را بافتـه هنوز 
زنده باشـه. تمام سـر و صورتـش را گرد وخـاک گرفته، 
انـگار یـک گونـی گـچ را خالـی کـرده باشـند رویـش. 
شـانه‌هایش آویـزون اسـت، از گوشـه صورتـش خـون 

سـرازیر شـده و تـا چانـه رسـیده. تقریبـاً همان‌جایی 
که صورت سـتاره را پشـه نیش زده. چشـم‌هایش 

واقعـاً مثـل در ورودی به یک دنیای ناشـناخته 
دیگـر اسـت. دوباره چک میک‌نم که سـتاره 

بیدار شـده یا نـه؟ انگشـت‌هایش را تکان 
می‌دهـد. مـی‌روم یک لیوان چـای برای 
خـودم می‌ریـزم، لم می‌دهـم روی مبل 
تک‌نفـره کنـار اپُـن، چشـم‌هایش را 
که بـاز میک‌نـه یک‌راسـت تلویزیون 
لبخنـد  یـک  میک‌نـد،  روشـن  را 
پت‌وپهـن می‌زند، »سالم! من رفتم 
دستشـویی« بعد از چند لحظه دسـت 
و صورت شسـته، نشسته توی بغل‌ام. 
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سـعی میک‌نـم فعاًل بـه روی خـودم نیـاروم. سـرش را 
می‌گـذارم روی سـینه‌ام طـوری که صورتش به سـمت 
تلویزیـون باشـد، موهایـش دماغـم را قلقلـک می‌دهد. 
سـرم را می‌بـرم جلوتـر، صورتم را می‌مالـم به لپ‌هایش 
و گازش می‌گیـرم، زیادی نرم اسـت؛ مثل وقتیک‌ه داری 
مارشـمالو گاز می‌زنی. در گوشـش می‌گویم »امروز چی 
کار کنیـم دُخمَلـی، البتـه به غیـر از تلویزیون و گوشـی 
بـازی«. سـرش را می‌چرخانـد سـمتم، چشـم‌هایش را 
باریـک و لب‌هایـش را منقبـض میک‌ند، »میشـه امروز 
پیتـزا بپزیـم با هم؟« بـا تعجب میگم:»پیتـزا! کله صبح 
دختـر جـان؟!« تـوی ذهنم یـاد  تکیه کلام شـیرازی‌ها 
می‌افتـم کـه می‌گوینـد »حـالا اااایی وقـت، حـالا اااایی 
موقـع« می‌زنـم زیر خنده و توی بغلم فشـارش می‌دهم. 
مثـل ماهـی از تـوی بغلم خودش را سُـر می‌دهـد و فرار 
میک‌نـد، روی زمیـن بـالا و پاییـن می‌پـرد »بگـو، بگو 

آره« بعـد رگبـاری و پشـت هم تکـرار میک‌ند »پیتـزا پیتزا 
پیتـزا پیتـزا، پیتـزا« پایـش مـی‌رود روی آجـر خانه‌سـازی 
قرمـز. همان‌جـوری لنگ‌لنـگان بـاز تکـرار میک‌نـد پیتزا، 

 . پیتزا
بازوهایـش را محکـم می‌گیـرم و سـرم را می‌چسـبانم بـه 
پیشـانی‌اش »باشـه بابا، حالا چی شـد سـر صبحـی، نکنه 

دیشـب خواب پیتـزا دیدی شـکمو؟«
»نـه مامـان! آخـه میدونی دیشـب کـه عکـس اون دختره 
رو تـو گوشـیت دیـدم، دلـم خواسـت! اون دختـر‌ه‌ هـم بـا 
مامانـش می‌خواسـته پیتـزا درسـت کنـه، بعد نگم بـرات، 
همـه آردهـا رو ریختـه بـود رو کلـه‌اش، سـس‌ام زده بـود 
ادامـه  و  مکینـه  کج‌وکولـه  را  دهنـش  لپـش«.  گوشـه 
میـده » آَااَاَیَ، نگـم بـرات، فـک کـن یـه پیتـزا بخـوری 
کفشـدوزک،  دوتـا  بـا  باشـه  درخـت  بـرگ  پُـر  تـوش 
دیگـه!«  غریـب  عجیـب  چیـز  کلـی  بـا  مچالـه  خیـار 
خیالـم راحـت می‌شـود! یک‌نفس عمیق میک‌شـم. سـرم 
را بـه پشـتی مبـل تیکـه می‌دهم و بـا خودم فکـر میک‌نم 

خوبه شـوخیش گرفته. 
 دیگـر صدایش را نمی‌شـنوم مثل مگسـی که توی 
شیشـه مربـای خالـی اسـیر شـده باشـد، فقـط 
صورتـش را می‌بینـم که خـودش را به چپ 
و راسـت تاب می‌دهـد و گاهی زبانش را 
کجکـی مـی‌آورد بیرون، بعـد می‌پرد 
بـالا و می‌چرخـد، حـالا از خنـده 
زیـاد دلش را گرفته و دولا شـده. 
خیالـم راحت شـد! ایـن بچه‌ها 
حتـی نمی‌داننـد جنـگ چـی 
هسـت، چه برسـد به اینک‌ه 
را  دسـتش  بترسـند.  ازش 
می‌گیـرم و با هـم می‌رویم 
کـه خمیـر پیتـزا را درسـت 
کنیـم؛ پیتزایی بـدون، خون 

 .و خاکستر
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اين عکس‌ها حال خوب دارند‌!
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همـه مـا حرف‌هایـی را از برخـی آدم‌های خـاص یا عادی اطرافمـان به یاد داریم کـه از هیچ جایی 

نیامـده، تـوی هیـچ کتابی نوشـته نشـده و فقط حاصل ذوق یا کشـف گوینـده بوده، ولـی آن‌قدر 

زیبـا، عمیـق یـا دسـت‌کم تأمل‌برانگیز اسـت که در خاطـر ما مانده یـا خودمان نگهش داشـته‌ایم 
که جایی از آن اسـتفاده کنیم. این حرف‌های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران 

هـم از لـذت درک یـا تأثیر معنایش بهـره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش‌روی شـما 

گشـوده‌ایم، امـا بـه ادامه دادنـش قول نمی‌دهیم، مگر این‌که شـما خزانه مجلـه را با هدیه همین 

حرف‌ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک‌های شـما در نظر گرفته شـده اسـت. 

اگـر بـدون هیـچ مقدمه‌ای فقط اصل حـرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت. 
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می‌گفت... 
   به انتخاب زهرا حاجی‌زاده 



 می‌گفـت: قایـق زندگیت رو دسـت کسـی بسـپار که صاحب 
سـاحل آرامشه. 

 می‌گفـت: قوی‌تریـن دارو همیـن قـرص بـودن دلمـون بـه 
خداست. 

 می‌گفـت: موقعـی حـرف بزن کـه‌ ارزش حرفت از سـكوتت 
باشه.  بيشتر 

 می‌گفت: ماهی با دهن بسته هیچ‌وقت گرفتار نمیشه. 
 می‌گفت: جا نزن. قشنگ‌تر از قبل رشد کن. 

 می‌گفت: غم‌های کوچک پرحرف‌اند، غم‌های بزرگ لال!
 می‌گفـت: من جـواب دندون‌شـکن دارم، ولی ممکنه به جای 
دندون، دل بشـکنه. واسـه همین می‌خندم یا سـکوت میک‌نم. 

 می‌گفت: با دل آدم‌ها سرد و گرم برخورد نکن، می‌شکنه!
 می‌گفت: اگه‌ انتخابت آرامشه، باید با خیلی‌ها خداحافظی کنی. 

 می‌گفـت: دنیـا سـلف سرویسـه، امـا بشـقاب هر کسـی هم 
گنجایش محـدودی داره. 

 می‌گفت: احترام برا کسیه که لایقشه نه طالبش. 
 می‌گفت: حال‌رو باید فهمید. پرسیدن رو همه بلدن. 

 می‌گفـت: همدیگـه رو بـا حرفامـون بـه دسـت میاریـم و با 
رفتارمـون از دسـت میدیم. 

 می‌گفـت: قورباغـه رو تـو تشـت طلا هـم بـذاری ‌می‌پره تو 
مرداب!

 می‌گفت: کاری نکن که آدم ارزون برات گرون تموم بشه. 
 می‌گفت: آدم‌ها را به میزان درکشون بسنج نه مدر‌کشون. 

 می‌گفـت: مواظـب باشـین زمـــین نخوریـن؛ ایـن روزها به 
جای اینکه دسـتتونو بگیــرن عکسـتونو میگیرن. 

 می‌گفت: برنده کسیه که رو موندن کسی حساب نکنه. 
 می‌گفـت: بـه هـر کی گفتم رفیـق، باکش که پر شـد جوری 

گاز داد که بـه دودش خیره موندم!
 ‌‌می‌گفـت. اگه مرتـب بهش‌ میگی و نمی‌فهمـه، دیگه بحث 

نفهمیدن نیس، بحث نخواستنه!

     می‌گفـت: اگـه‌ می‌خـوای مهـرت بـه دل کسـی 
بیفته بی‌توقع دوسـش داشـته باش. 

 می‌گفت: شغل پول‌ساز وجود نداره، آدم پول‌ساز وجود داره. 
 می‌گفـت: همـه چیـز را باید دونسـت و فهمید، امـا همه چیز 

را نبایـد همه‌جـا و همـه وقت گفت!
 می‌گفت: به احترامش کمی خم شدم، سوارم شد!

 می‌گفت: بازی وقتی خطرناک میشه که بازنده دوباره وارد بازی 
میشه. 

 می‌گفت: غم‌انگیزتر از اینکه بیایی و کسـی خوشـحال نشـه، 
اینه که بری و کسـی متوجه نشـه. 

 می‌گفـت: از وقتی شـوخی مد شـد، دیگه هیـچ حرفی تو دل 
هیشکی نموند. 

 می‌گفـت: بعضی حرف‌ها از جنس پلاسـتکیه. سـیصد سـال 
طـول مکیشـه تا تـوی قلب و ذهنت تجزیه بشـن. 

 می‌گفـت: دیـر می‌فهمـی که زندگـی نکردی و شـش دنگ 
حواسـت به »چـی‌ میشـه‌ها« بوده!

 می‌گفت: قند رو از هر طرف بخوری شیرینه. 
 می‌گفت: دل بسـتن به کلاغی که دل داره بهتر از دل بسـتن 

به طاووسـیه که فقط زیبایی داره!
 می‌گفت: فرق حماقت و نبوغ اینه که نبوغ حد‌و‌مرز داره!
 می‌گفت: وقتی باران تمام بشه، چتر سربار همه میشه. 

 می‌گفـت: نفهمـی دردیـه کـه خـود فـرد رو نمیک‌شـه، ولی 
اطرافیانـش رو دق‌مـرگ میک‌نـه!

 می‌گفت: نمیشه سیب‌زمینی رو چلوند و انتظار آب آناناس داشت‌. 
 می‌گفت: رفیق آدما دو جورن؛ یا نعمتن یا عبرت!

 می‌گفـت: یادت باشـه همیشـه خودتو بنـداز تا بگیرنـت. اگه 
خودتو بگیـری میندازنت. 

 می‌گفت: سـاتن و چیت، هیچ‌وقت حریر نمیشـن. کثیف هم 
بشـن راحت تمیز نمیشن. 

 می‌گفت: سخت‌تر از تغییر جامعه، تغییر خودته!
 می‌گفـت: آدم‌ بایـد در حـال مـرگ باشـه تا بدونه زنـده بودن 

 .چقـدر خوبه
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همه رو پاک کنيد‌!
چند قصه تلخ

انتخاب‌هایی از فضای مجازی


پسر معلولی سر بازارچه‌مان واکسی دارد. 

امـروز رفتـم کفش‌هامـو واکس بزنـم، اول پولـش‌ را ازم 
گرفت. 

گفتـم: قبلنا واکس مـی‌زدی بعد پـول می‌گرفتی چیزی 
شده؟!

گفـت: دیـروز دو نفـر بعـد اینک‌ـه کفش‌هاشـونو واکس 
زدم فـرار کـردن و پول نـدادن!


دوست عزیزی دارم که پزشک خانه سالمندان است. 

می‌گفـت: چنـد روز پیش مرگ غمگینی داشـتند؛ خانمی 
فـوت کـرده کـه تنهـا دارایـی‌اش یک عصا و چند دسـت 

لبـاس بـوده، خیلـی هـم غمگیـن و غریبانـه خاکـش 
میک‌ننـد. 

فقـط ویکـل خانواده‌شـان و دو نفـر از مسـئولین خانـه 
سـالمندان حضـور داشـتند. 

 بچه‌هایـش گفتـه‌ بودنـد »نمی‌تونیـم ایـن همـه راه 
بکوبیـم بیایـم!«


هـوای راهـرو دادگاه گرفتـه و خفه بـود. چهره غضبناک 
پیرمـرد در هـم گـره خـورده بود و پسـر مدام بـا التماس 
می‌گفـت: آقـا غلط کـردم! تو رو بـه خدا منو ببخشـید... 
پیرمـرد با غیظ پسـر را نـگاه کرد و به یاد حرف پزشـک 
افتاد: متأسـفم! خانم شـما سـکته قلبـی کـرده و در دم... 

اشـک روی گونـه‌اش لغزید. 
بـاز صدای پسـرک در گوشـش پیچید: غلـط کردم 
آقـا! مـن فقـط شـوخی کـردم، خانومتـان کـه 
گوشـی را برداشـت، گفتـم شـوهرتان تصادف 

کـرده و مـرده! بـه خـدا همین!
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همه رو پاک کنيد‌!
چند قصه تلخ

انتخاب‌هایی از فضای مجازی


همسـایه مـا یک پسـر مجرد اسـت کـه تنها زندگـی میک‌ند. 

هـر روز می‌آمـد مغـازه و خریـد میک‌رد. 
همیشـه هـم شـاد و خوشـحال و آرام و خوش‌تیـپ و مرتب... 

اصاًل می‌دیـدی‌اش انـرژی می‌گرفتـی. 
ایـن بنـده خـدا تقریبـاً دو سـال با این منـوال زندگـی میک‌رد، 
می‌رفـت سـرکار و می‌آمـد و همین‌جـوری شـاد و خوشـحال 

بود. 
چنـد مـاه پیـش با دختری آشـنا شـد و کیـی دو مـاه بعد عقد 
کردنـد. دختـر آمـد پیش او. با هـم می‌آمدند مغـازه و می‌رفتند. 
فراتـر از چیـزی کـه می‌توانید تصـور کنید، حالشـان خوب بود 

و خوشـحال بودند. 
تقریبـاً دو مـاه پیـش دخترخانم تصمیـم گرفت راهـش را جدا 

کنـد. مـن نمی‌دانـم چـرا و قضاوتی هم نـدارم!
فقـط یک چیـز... این پسـر، زندگی یـادش رفته اسـت؛ هر بار 
کـه می‌بینمـش روزم تلـخ می‌شـود. انـگار از توی چـاه درآمده 
اسـت! دیگـر چیزهای خوشـمزه نمی‌خرد! همه‌اش سوسـیس 

و سـاندویچ سرد... 
هیچ‌وقـت هـم لباس‌هـا و موهایـش مرتـب نیسـت. دیگـر 

خوشـحال ندیدمـش. 
آقـا! احتياط کنید؛ مشـاوره بروید، تحقیـق کنید. هیچ‌چیز دیگر 

مثل قبل نمی‌شـود؛ رابطه و ازدواج، شـوخی نیست... 


مشتری آمد شصت میلیون تومان کارت کشید. 

بعـد کـه منشـی بـه او گفت: بـا خانومتـون بیایـد بـرای تأیید 
عکـس و فیلم‌هـا... 

 گفت: جدا شدیم. همه رو پاک کنید!


در یـک روز دو تـا مشـاوره عجیب داشـتم؛ اولـی دختر خانمی 
بـود که سـال ۹۴ هشـت‌صد میلیون پـول داده بود بـه پدرش 
کـه در کار ساخت‌وسـاز بود و قرار بـود دو واحد آپارتمان بگیرد، 
ولـی الان کـه قیمت‌هـا رفتـه بـالا. پـدرش می‌گفـت »پولـو 
بهـت پـس میـدم، ولـی آپارتمـان نمیـدم!« جالب اینک‌ـه پدر 

خیلـی هم ثروتمنـد بود. 
دومـی کارگـری بود که بـرای پیگیری کارهای سـهم‌الارثش 
آمده بود و می‌خواسـت زمینی را که به او ارث رسـیده، بفروشـد. 
می‌گفـت »خانـم ویکل! ایـن زمین ‌رو بفروشـم، پولشـو میدم 
دوتـا دختـرام بـرای خودشـون راحت زندگـی کنن، دیگـه اونا 

مثل مـن زجر نکشـن!«
نمی‌دانید چقدر ذوق داشت!


مراسـم خا‌کسـپاری عزیـزی رفتـه بودیـم. خواهـر و مـادر 

مرحـوم، خودشـان را می‌زدنـد. 
خانمی ردیف جلوی ما خیلی دقیق از جزییات فیلم گرفت و به 
بغلی‌اش گفت: »می‌خوام بفرستم برای میترا دلش خنک شه!«

آن زن، منفورترین آدمی بود که من دیدم!


امروز جشن عقد عزیزی دعوت بودم!

دامـاد ۱۳ سـالی از عروس‌خانـم بزرگ‌تر بـود؛ عروس‌خانم ۴۳ 
سـاله و داماد ۵۶ ساله. 

کیـی از خانم‌هـای حاضـر در مجلـس، خیلی بلنـد و محکم و 
بـدون هرگونه شـعور جلـوی مهمان‌ها گفـت: بیچـاره دختره! 
دیـر کـه ازدواج کرده! حالا شوهرشـم ۱۳ سـال ازش بزرگتره، 

زود میمیـره! باز تنها میشـه!


یک‌بـار با بابابزرگم از کوچه‌ای رد می‌شـدیم. چند نفر، پسـری 
را کـه بـه او می‌گفتند سـهراب دیوونه، دسـت انداختـه بودند و 

می‌خندیدند. بابابزرگ دعوایشـان کرد و بسـاط جمع شـد. 
بعـد بابابـزرگ تعریـف کـرد: الان بهتـر شـده، قدیم کـه رادیو 
و تلویزیـون نبـود، سـرگرمی مـردم همیـن بود؛ سـر هر کوچه 

کیـی را گیـر می‌آوردنـد و بهـش می‌خندیدنـد!
الان سال‌هاسـت بابابزرگـم فـوت کـرده، ولـی واقعیـت ایـن 
اسـت کـه هنـوز این سـرگرمی تغییر نکـرده، فقـط مکانش از 
سـر کوچه‌ها منتقل شـده است به اینسـتاگرام و بقیه شبکه‌ها، 
 ...هـر دفعـه کیـی را گیـر می‌آورند و سـوژه میک‌ننـد و
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عکسی که توی کيف باباست 
چند قصه شیرین

انتخاب‌هایی از فضای مجازی


صبح تـوی صـف نانوایی خانمی سـالخورده بـا ظاهری 
معمولـی جلویـم بـود. از نانـوا یک نـان خواسـت و موقع 
دادن کارت بانکـی‌اش آرام گفـت »ممکنه این موجودی 

نداشـته باشـه، اگه نداشـت بگید برم بیـارم«.  
نانوا کارت را کشـید. از صدای بوق دسـتگاه مشخص بود 

موجودی کافی نیست. 
نانوا اما خیلی عادی گفت: موجودی داشت مادرم!

زن بـا چشـمانی پـر از قدردانـی نـان را گرفـت و رفـت. 
پیـرزن طوری به شـاطر نـگاه میک‌رد که انـگار قهرمان 

بود.  زندگـی‌اش 


امـروز پسـربچه‌ای بـرای معاینه آمد پیشـم، بهـش گفتم: 
بـا کـی اومـدی؟ گفت »با بابـام اومـدم الان میاد تـو اتاق، 
مامانـم مریـض شـده تـو خونـه اسـتراحت میک‌نـه. خانم 
دکتـر! مامانـم این‌قد خوشـگله! خیلی هم مهربونـه! یه بار 
میگـم بیـاد شـما هم ببینیـدش. بابـام میگه مامـان من از 

همه مامانـای دنیا قشـنگه‌تره!«
 بعـد بـا اسـترس گفـت »خانـم دکتر میشـه یـه دارو بدید 
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مامانـم زود خوب بشـه؟ آخـه خیلی دوسـتش دارم هی می‌خوام 
بـرم بغلـش کنـم، ولـی مریـض شـده همـه‌اش خوابـش میاد. 
نمی‌خـوام اذیتـش کنـم. بابـام میگـه بایـد چنـد روز مراقبـش 

باشـیم تـا زود خوب بشـه«.   
 کلـی از مامانـش برایـم گفت. پـدرش را که دیدم متوجه شـدم 

ایـن همه عشـق را از پدر آموخته اسـت.  


به شـوهرم میگـم: می‌خوام چند مـدل صندل جدیـد بزنم، ولی 

می‌ترسـم فروش نره!
می‌گویـد: سـایز خـودت درسـت کن، چـون اگه کسـی نخرید، 

خودم همشـو می‌خـرم ازت.  
خیلی با هم رفیقیم!


بـاردار بـودم و حالم به‌شـدت بد بود؛ نمی‌توانسـتم هیـچ غذایی 
بپـزم. غـذای رسـتوران را هـم دوسـت نداشـتم. سـه روز تمـام 
هیچ‌چیـز نخـوردم. از شـدت ضعـف و بی‌حالـی در بیمارسـتان 
بسـتری شـدم. روزی که برگشـتم خانه همچنان گرسـنه یک 

گوشـه دراز کشـیدم که صـدای در آمد.  
‌در را کـه بـاز کـردم، همسـایه‌مان را دیدم که با یک سـینی گرد 
بـزرگ جلوی در ایسـتاده اسـت؛ پلوی زعفرانی با قورمه‌سـبزی 

و ترشـی و سـبزی تازه و دوغ نعنادار... 
گفت »همسـرتونو دیدم که کلی دارو و سـرم دستش بود. گفت 
مال شماسـت چون نمیتونین غذا بخورین. گفتم شـاید از غذای 

من خوشتون بیاد«.  
با اشتها می‌خوردم و از خوشحالی گریه میک‌ردم. 

بعـد از ده سـال هنوز طعـم آن غذا زیر زبانم اسـت. ممنون 
همسایه! 


دیشـب فیلم می‌دیدم. سـاعت یک‌و نیم شـب 

بود. 
صحنـه‌ای از فیلـم خیلی خنـده‌دار بـود. بلندبلند 

می‌خندیـدم. بابایـم بیـدار شـد. فکـر کـردم الان مـن را دعـوا 
میک‌نـد.  

ولـی ایسـتاد. نگاهم کرد. گفـت: قربونت برم بابا چقدر قشـنگ 
می‌خندی! 

سرم را بوسید و رفت خوابید. 


وقتـی مامانـم ۱۳ سـاله بـوده و بابایـم ۱۷، بـا هـم همسـایه 
می‌شـوند و در اولیـن سـال کـه خانواده‌هایشـان ۱۳ بـدر با هم 
می‌رونـد بیـرون، بابایـم عکـس دسـته‌جمعی می‌گیـرد و کیی 
اضافه‌تـر بـرای خـودش چاپ میک‌نـد. بابا عکـس مامـان را از 
آن قسـمت می‌بـرد و می‌گـذارد توی یکـف پولش. حـالا بعد از 

چهـل سـال هنـوز آن عکـس توی یکـف پول باباسـت! 


چنـد روز قبـل تـوی صـف مرغ‌فروشـی بـودم. چند نفـر جلوتر 
بودنـد. یـک پیـرزن رنجـور و نحیـف بـه مغـازه‌دار گفـت »یـه 
بسـته دل مـرغ بهم بده، فقط تازه باشـه امشـب می‌خـوام برای 

بپـزم«.  نوه‌هام 
یهـو کیـی تـوی صف گفت: »چند بسـته هـم به من بـده، تازه 

هم نبود مهم نیسـت، برای سـگم می‌خـوام«.  
پیرزن بنده خدا از شدت خجالت سرخ شد. 

سـکوت سـنگینی روی چهره‌ها نشسـت. ناگهان کیـی از توی 
صـف گفـت »آقـا دو بسـته دل مـرغ هم بـه من بدید. امشـب 

می‌خـوام کبـاب کنم«.  
کیـی دیگـر گفت »سـه بسـته بـه من بدیـد می‌خوام سـوپش 

کنم«.  
هـر کـدام از افراد داخل صف تعـدادی دل مرغ سـفارش دادند و 

تأیکـد کردند که بـرای خوردن خودشـان می‌خواهند. 
فروشـنده هـم تیـر آخـر را زد و رو بـه آن فـرد گفـت: دیدی که 
دل مرغمـون تمـوم شـد، دفعه بعـد دل خودتو پـرت کن جلوی 

سگات! 
پیـرزن چیـزی نگفـت، ولـی بـا چشـم‌هایش می‌خندیـد و بـا 
قدردانـی بـه همه نـگاه میک‌رد، انـگار که حالا کلـی آدم، کس 

 .و کارش شـده باشـند
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واقعاً چرا؟‌!

 بعضی‌ها برای ارزیابی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، 
در تمام‌ ساحت‌ها، ایران را با آمرکیا و اروپا مقایسه میک‌نند، 
پس چرا همین برخی‌ها وقتی ما نیز معیار مقایسه را به میان 
می‌آوریم و برای مثال رفتار پلیس مهربان ایران را با پلیس 

وحشی آمرکیا مقایسه میک‌نیم، آن را نمی‌پذیرند؟!
 به نظر شما چرا هر جا ایران در یک نگاه تطبیقی، بازنده 
است، مقایسه رواست و هر جا ایران برنده است، مقایسه 

نادرست تلقی می‌شود؟!

 کشور کانادا از جهت وسعت و منابع طبیعی از ایران بزرگ‌تر 
و غنی‌تر است، جمعیت این کشور نیز از ایران کمتر و حدود 
۴۱ میلیون نفر است. جنگ و تحریم و دشمن هم نداشته، 
به نظر شما پس چرا این‌قدر گرانی و سختی معیشت دارد؟

ایران  و  دنیاست  نظامی  بودجه  اول  رتبه  در  آمرکیا   
نظامی  بودجه  در گردش است.  تا 33  رتبه‌های 26  در 
صهیونیستی،  رژیم  امارات،  عربستان،  مثل  کشورهایی 
تریکه و حتی کره و ژاپن بالاتر از کشور ماست، درحالیک‌ه 
ایران هم بزرگ‌ترین و هم بیش‌ترین دشمن‌ها را دارد. با 
این اوضاع، به نظر شما چرا برخی کیسره به این موضوع 

اعتراض دارند که بودجه نظامی ایران بالاست؟!
 به نظر شما همه کشورهایی که از ایران بیشتر هزینه 

میک‌نند، چه منطق و استدلالی برای این مسئله دارند؟

 اگر خبرها را دنبال میک‌نید، می‌دانید که سالانه حدود 
پنجاه هزار نفر در ایران به دلیل مصرف سیگار جان خود را 
از دست می‌دهند و همچنین سیگاری‌ها سالانه پنجاه هزار 
میلیارد تومان خسارت به کشور وارد میک‌نند. به نظر شما 
چرا این تعداد آدمی که تلف می‌شوند و این حجم از پولی 
که هر سال دود می‌شود، در میان مردم، رسانه‌ها و حتی 

سلبریتی‌ها باعث اعتراض و فریاد درخوری نمی‌شود؟ 
چرا موارد دیگری با یک‌پنجم این جان‌باختگان و یک‌دهم 
این هزینه‌ها با غوغا و هیاهو همراه است اما درباره سیگار و 

سیگاری‌ها چنین نیست؟!
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 کشورهای اروپایی یک به یک حق پوشاندن صورت را 
برای زنان سلب میک‌نند. به نظر شما فمینیست‌هایی که برای 
کشتن فرزندان توسط مادرانشان )سقط‌جنین( تمام توان خود 
را به کار می‌گیرند تا بتوانند جامعه و قوانین را متقاعد کنند که 
زن آن‌قدر صاحب بدن خود است که اگر نخواهد می‌تواند 
حیات یک انسان را از او سلب کند، چرا در مقابل این حق‌ 
مالیکت بر بدن زنان محجبه سکوت میک‌نند؟! و حتی بدتر 
آنک‌ه چرا تلاش میک‌نند اعتمادبه‌نفس چنین بانوانی را با 
قرار دادن در برابر انزجار اجتماعی از میان ببرند؟ چرا در اروپا 
زن محجبه از حقوق یک زن عادی برخوردار نیست و کسی 

هم به این مسئله اعتراض نمیک‌ند؟

 سلبریتی‌ها که همواره غم و تشویش و تحقیر پمپاژ 
میک‌نند، معتقدند ایرانی‌ها غمگین‌ترین مردم جهان هستند!
به نظر شما پس چرا ایران ما نه در فهرست کشورهایی 
که بیش‌ترین خودکشی را دارند، جای دارد و نه در شمار 
افسرده‌ترین کشورها و نه حتی در میان کشورهایی که 

بیش‌ترین قرص‌های ضد افسردگی را مصرف میک‌نند؟

 به نظر شما چرا تصاویر و فیلم‌های محدود کودکان کار 
یا زباله‌گرد نشانه بدبختی و فقر همه مردم ایران است، 
از جشن عروسی‌های  اما عکس‌ها و فیلم‌های پرشمار 
پرتجمل، جشن تولدهای عجیب و پرهزینه، فروشگاه‌ها و 
آرایشگاه‌های مخصوص سگ‌ها، جشن هالوین، برگزاری 
 کریسمس و... نشانه سیری و شکم‌پری ایرانی‌ها نیست؟! 

 از غربی‌ها همواره می‌شنویم که ما از زنان ایران حمایت 
میک‌نیم. به نظر شما زنان ایران چه ویژگی‌ خاصی دارند که 

از حمایت ویژه اروپا و آمرکیا بهره‌مند هستند؟
چرا غربی‌ها هیچ‌وقت از زنان به خاک و خون کشیده شده 
غزه و لبنان پشتیبانی نمیک‌نند؟! چرا به زنان محروم و 
رنجک‌شیده آفریقا یا حتی زنان کشوری مثل افغانستان نباید 
کمک کرد؟ آیا در کل دنیا فقط زنان ایران نیازمند حمایت 

!هستند؟
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حداکثـر هفت برابر مي‌شـود و در سـال‌هاي آتـي به قطب توليد 
راديـو دارو در جهـان تبديل خواهيم شـد. 

اکنـون سـالانه يک‌ميليـون بيمـار در کشـور از راديـو داروهاي 
توليدشـده و سـاير توليدات پزشـکي هسـته‌اي سـازمان انرژي 
اتمـي ايـران بهره‌منـد هسـتند کـه نکتـه قابل‌توجه اين اسـت 
کـه قيمـت چنيـن محصولاتـي بـا نرخ‌هـاي جهانـي اصاًل 
قابل‌مقايسـه نيسـت و اگـر ايـن دسـتاورد را در اختيار نداشـتيم، 

محتـاج برخـي کشـورها مي‌شـديم. 
اکنـون مشـغول به توليد باکيفيت‌ترين آب‌سـنگين و مشـتقات 
آن در سـطح جهان هسـتيم؛ آب‌سـنگين ايران جـزو فاخرترين 
محصـولات ايـن حـوزه در جهـان اسـت و دشـمنان ناراحـت 
هسـتند کـه مـا وارد توليـد ايـن محصـول شـده‌ايم و آن‌هـا 

نمي‌تواننـد اقدامـي انجـام دهنـد. 

حسين سلامي 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

رژيم اسـرائيل يک نوار باريک اسـت، در برخـي جاها عرض ۱۴ 
کيلومتـري دارد، لـذا اوليـن ضربـه مي‌تواند آخرين ضربه باشـد، 
بزرگ‌تريـن ضعـف رژيم صهيونيسـتي اين اسـت که هـر اقدام 

سيد محمدحسين راجي 
نويسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگي

متأسـفانه در مقطـع دبسـتان، دانش‌آمـوزان مـا گاه سـاده‌ترين 
مباحـث را نمي‌داننـد، حتي در دوره دوم دبسـتان، سـال پيروزي 
انقلاب يا اسـم هشـت سـال دفـاع مقـدس را نمي‌دانند. دليلش 
ايـن اسـت کـه نظـام آموزشـي مـا کاربـردي نيسـت و مباحث 
بي‌فايـده بسـيار زيـاد و مباحث پرفايده بسـيار کمـي دارد؛ يعني 
بعضـي دروس اگـر بـالاي 80 درصـدش هـم حذف شـود هيچ 
اتفاقـي نمي‌افتـد. مثاًل اينکـه مـن در کتـاب علومـم ندانم که 
اطـراف قـارچ چـه چيزي‌هايـي رشـد ميک‌ند شـايد بـراي من 
مشـکلي ايجـاد نکند، امـا اينکه مهم‌ترين چيزهايي که دشـمن 
در حال حمله به آن‌هاسـت را اطلاع نداشـته باشـم قطعاً بسـيار 

است.  بد 

محمد اسلامي 
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران

امـروز تعـداد راديو داروها به ۶۸ مورد رسـيده اسـت و بر اسـاس 
برنامه‌ريـزي انجـام شـده، توليـد راديـو داروهـا حداقـل پنـج و 

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت‌وگوهاي ديگران
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ناصر سيم فروش 
برترين اورولوژيست جهان

کـرد.  هزينـه  پزشـکي  بـراي  اسالمي  جمهـوري  نظـام 
آهسته‌آهسـته مراکز تحقيقات تأسـيس شـد و ما از چهار عمل 
اصلـي بـه سـمت جراحي‌هـاي سـخت حرکـت کرديـم. در آن 
دوران بيمـاران کليـوي بـراي درمـان بـه خـارج از کشـور اعزام 
مي‌شـدند، حتـي براي جراحي سـنگ کليه بيماري بايـد هزاران 
دلار هزينـه ميک‌ـرد، امـا امـروز لاپاراسـکوپي و خـروج سـنگ 
بـدون جراحـي را راه‌انـدازي کرديـم و ايراني‌هـا رکـورددار پيوند 

کليه هسـتند. 
نيروي انسـاني مهم‌ترين سـرمايه اسـت و پيشـرفت پزشکي را 
مديون پيشـرفت نيـروي انسـاني هسـتيم. آن دوران پـول بود، 
نفـت بـود، اما توانايـي تربيت نيروي انسـاني نبود. هميـن امروز 
اکثر پزشـکان کشـورهاي عربـي، خارجي هسـتند و نمي‌توانند 
پزشـک تربيـت کننـد. در سـفري که بـه دوبـي بـراي بازديد از 
مراکـز درمانـي داشـتم شـاهد بـودم انگليسـي‌ها  بـراي آن‌هـا 

آزمـون »بـورد« برگـزار کردند! 

حسن رحيم‌پور ازغدي 
نويسنده و پژوهشگر

برخـي مي‌گوينـد »ديـن اسالم، ديـن زيبايـي اسـت، چـرا زن 
نبايـد از زيبايـي خود اسـتفاده کند؟!«‌ خانمي اين سـؤال را از من 
پرسـيد و جـواب دادم: اگـر مي‌تواني اسـتفاده کنـي و ضرري به 
تـو نمي‌زنـد، اشـکالي نـدارد، اما نمي‌تـوان اين‌گونه بـود؛ چراکه 
زن بـا بي‌حجابي، بـه مرد مي‌گويد من قابل‌دسترسـم و حريمي 
بـراي من وجود ندارد. شـما خـود را بي‌دفاع و بـي حريم کردي؛ 

اتفاقـي که امـروزه در جوامع اروپايي افتاده اسـت. 
حجـاب درواقـع بـراي مراقبـت و مديريت‌ مصـرف زيبايي زنان 
اسـت تا هرکسـي هر طور دلش خواسـت از زيبايي زن اسـتفاده 
نکنـد! حجاب براي اين اسـت کـه زن از جذابيتي کـه براي مرد 
دارد، مراقبت کند و براي آن حريم قائل باشـد. زن محترم اسـت 
و مردان حق ندارند به آن‌ها نگاه جنسـي داشـته باشـند، تهمت 
جنسـي بزننـد، متلک جنسـي بگوينـد و بـه راحتي بـه هر زني 

 !پيام عاشقانه بفرستند

تاکتيکي مي‌تواند يک شکسـت اسـتراتژيک باشد؛ يعني با يک 
عمليـات مي‌تـوان اين رژيم را منهدم کـرد، از اين نقطه‌ضعف‌ها 
پرده‌برداري شـده اسـت، اگر اخبار اين اتفاقات توسـط دوربين‌ها 
ضبط نمي‌شـد و منتشـر نمي‌شـد، مقامات صهيونيسـت هرگز 

ايـن اخبار را منتشـر نميک‌ردند. 
مضحـک بود وقتـي آن کارخانه توليد موشـک و ماهواره منهدم 
شـد، گفتند که اينجا تسـت انجام مي‌شـد و اين خيلي خنده‌دار 
اسـت، کدام کشـوري در کارخانه، تسـت انفجار انجام مي‌دهد؟!

عبدالحسين خسروپناه 
استاد فلسفه و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي 

مـن بـه عنوان يـک طلبـه‌اي که فقـط يک‌بـار توفيق داشـتم 
حـاج قاسـم را از نزديـک ببينـم، هـر بـار در کارهـاي علمـي و 
پژوهشـي و هـر فعاليـت اجتماعـي گيـر ميک‌نـم و يا بـه ادامه 
کار شـک ميک‌نـم، توسـلي به حاج قاسـم ميک‌نـم و به کمک 
ايشـان مي‌فهمـم ايـن کار را ادامـه دهـم يـا نه. اين اشـخاص 

]بعـد از شـهادت[ سـعه وجـودي پيـدا ميک‌نند. 

علي فضلي
جانشين معاون هماهنگ‌کننده سپاه 

مـن يـک نـخ لبـاس مقـدس سـپاه را بـا تمـام دنيـا عـوض 
نميک‌نـم. چـون اگـر نيت مـا خدمت اسـت امـروز مـردم ما به 
امنيـت و آرامـش و دفـاع نيـاز دارند و اگـر در اين حـوزه خدمت 
کنيـم خدمـت به مردم اسـت. وقتي مريضي من شـدت گرفت، 
تـکان دادن سـرم بـراي مـن آرزو شـده بـود بـه خدا گفتـم اگر 
مـولاي مـا نياز بـه سـرباز دارد مـن مقاومت ميک‌نـم و اگر هم 

مشـيت تـو چيزي ديگري اسـت من تسـليم هسـتم. 
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1. طبق این آیه قرآن، آیا حواست هست که 
خیلی‌ها دارند گوشت آدم مرده به خوردت 

می‌دهند؟!
الف(56 سوره احزاب

ب( 229 سوره بقره
ج( 12 سوره حجرات

2. »الجار ثم الدار« بر اساس کدام منطق 
است؟	

الف( منطق جوانمردی
ب( منطق عقلایی	

ج( منطق عرفی	
3. از نقش‌های ویژه یک زن خوب است
الف( بیش از همه رفیق شوهرش باشد. 

ب( از تحسین و تأیید استفاده کند. 
ج( هر دو گزینه	

4. طبق سخن حضرت زهرا بهترین چیز 
برای زنان است

الف( در بدخلقی شوهر، صبور باشند
ب( در معرض اختلاط با مردان نباشند
ج( در برابر مردان بیگانه مغرور باشند. 	

 5. علت بخشش فدک از سوی پیامبر اکرم
به حضرت زهرا بود

الف( دفاع مالی از ولایت امیرالمؤمنین
	ب( ارث بردن از پیامبر

ج( نمی‌خواسـت خانـدان اهل‌بیـت فقیـر 
باشند. 	

6. از زمینه‌های جسمی بی‌حوصلگی کودکان 
است

الف( تغذیه نامناسب، کم‌خونی	
غـدد  یـا  تیروئیـد  غـده‌  در  اختالل  ب( 

فوق‌کلیوی	
ج( همه موارد	

کدام  کودکان  بی‌حوصلگی  دلایل  درباره   .7
گزینه غلط است؟

الف( داشتن والدین بسیار پرحوصله

ب( نداشتن وسایل مناسب سرگرمی
ج( دریافت جلب توجه از والدین	

8. دیگران را با اخلاق خوبت جذب کن نه با 
دارایی‌ات چون:

ماندگارتـر  و  کم‌هزینه‌تـر  راحت‌تـر،  الـف( 
اسـت

ب( عاقلان چنین می‌کنند. 	
ج( از سفارش‌های دینی است. 	

9. کدام گزینه نادرست است
الف( عیب‌جو از خویش غافل می‌شود

ب( انتقاد را اهدای عیب به همسر بدانیم
و  تسـاهل  بایـد  عیـوب خـود  دربـاره  ج( 

تسامح داشت. 	
10. با کودک... کن، با زنان... کن و با پیران... کن

الف( صبوری، مهرورزی، حوصله	
ب( کودکی، مردانگی، صبوری	

ج( مهربانی، مهرورزی، صبوری	
11. دلنواز یاری است که با همسرتان هیچ 

مشکلی ندارد!
الف( کتاب
ب(  فرزند	

ج( پول	
12. آدم‌ها را باید با این میزان بسنجیم

الف( مدرک تحصیلی و موقعیت اجتماعی
ب( درک و شعور	
ج( هر دو گزینه

	
13. اهدای این کتاب توسط نویسنده‌اش به 
روح حضرت زهرا از رازهای محبوبیت و 

شهرت این کتاب است
الف( کشتی پهلوگرفته	

ب( مفاتیح‌الجنان	
ج( دیوان حافظ

	

14. هر سال در ایران این تعداد آدم‌ جانشان را 
به دلیل مصرف سیگار از دست می‌دهند

الف( 50 هزار نفر	
ب( 63 هزار نفر	
ج( 37 هزار نفر	

15. ان‌شاءالله در سال‌های آتی به قطب تولید 
این محصول در جهان تبدیل خواهیم شد

الف( داروهای سرطانی	
ب( رادیو دارو	

ج( ماهواره‌های سبک
16. عرض آن در برخی مناطق فقط 14 کیلومتر 

است
الف( لبنان

ب( قطر	
ج( رژیم صهیونیستی

17. فرق حماقت و نبوغ اینه که... 
الف( نبوغ، حدومرز داره!	

ب( حماقت، همیشگی است!	
ج( نابغـه احمـق می‌شـود ولی احمـق نابغه 

نمی‌شود. 
18... . مال را به هر که عرضه می‌کنند، می‌گوید 

بی‌نیازم!
الف( در آخرالزمان	

ب( در حکومت صالحان	
	ج( در عصر ظهور حضرت حجت

19. در جست‌وجوی ... باش نه ... ؛ قایقی که 
در بندر لنگر انداخته ایمن است

الف( قدرت، ثروت	
ب( فرصت، امنیت	

ج( خوشبختی، قدرت
20.  آیات 24 و 25 سوره معارج به حق این‌ 

آدم‌ها در اموال انسان اشاره می‌کند
الف( فرزندان	

ب( فقرا
ج( قرض‌کنندگان	

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال‌های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می‌شـود و علاقه‌مندان 
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توسل شب‌زنده‌دارها 
علی اکبر لطیفیان

برگرد ای توسل شب‌زنده‌دارها
پایان بده به گریه چشم‌انتظارها
از یک خروش ناله عشاق کوی تو

»حاجت روا شوند هزاران هزارها«
یک بار نیز پشت سرت را نگاه کن

دل بسته این پیاده به لطف سوارها... 
ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن

خیری ندیده‌ایم از این اختیارها
باید برای دیدن تو »مهزیار« شد

یعنی گذشتن از همگان »محض یار«ها... 
یک بار هم مسیر دلم سوی تو نبود

اما مسیر تو به من افتاده بارها
شب‌ها بدون آمدنت صبح ظلمت‌اند

برگرد ای توسل شب زنده‌دارها
این دست‌ها به لطف تو ظرف گدایی‌اند

ای أیّهاالعزیز تمام ندارها
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